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  چكيده
 بـه منظـور   .نخستين مجموعة داستان كوتـاه ابـوتراب خـسروي اسـت       » هاويه«

هـا، بـه كمـك روش سـاختارگرايي         دريافت شـيوة نويـسنده و تحليـل داسـتان         
. ايـم ها را تحليل كـرده    ساخت داستان ها، ژرف رفتتودوروف پس از استخراج پي    

بررسـي  . ر آن اسـت   ساخت اين مجموعه مبتني بر مبارزه با زمـان و مظـاه             ژرف
سـاخت  دهد نويسنده آگاهانه در پي آن است كه ژرف          ها نشان مي  ساختار روايت 

ساخت تا حد ها نيز بازتاب دهد و ميان روايت و ژرف     را در شيوه و ساختار روايت     
هـا  رفـت محور كه تركيب پي هاي ساده و تكممكن تناسب ايجاد كند؛ در روايت 

ك عناصـر ديگـر نظيـر ايجـاد شـك و تعليـق،              اي است نويسنده به كم ـ    زنجيره
هـا  رفتدهد و در مواردي كه تركيب پي        ساخت مبارزه با زمان را بازتاب مي       ژرف

فقط . سازد  ساخت مذكور را همخوان مي    تناوبي است با ايجاد حالتي دوري، ژرف      
داراي روايتي چندمحور است و روايتي واحد به چند شكل       » هاوية آخر «داستان  

ساخت مقابله بـا زمـان بـه منظـور برانـدازي يـا               تا با اين تكرار، ژرف     تكرار شده 
  .اعتبار كردن آن تداوم يابد بي

 رفت براندازي زمان، ساختار روايت، مرگ و بازآفريني، پي :ها  كليدواژه
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  قدمه م- 1

   و دو رمـان   كتـاب ويـران   ،  ديـوان سـومنات   ،  هاويـه هـاي     ابوتراب خسروي با مجموعه داستان    
   از نويـسندگان بعـد از انقـلاب اسـلامي اسـت كـه توانـسته جايگـاهي            رود راوي  و   تباناسفار كا 

  نويــسي كــسب كنــد امــا دربــارة آثــار وي، پــژوهش چنــداني صــورت  ويــژه در عرصــة داســتان
ــاه و رمــان  . نگرفتــه اســت ــه بررســي چنــد داســتان كوت    خــسروي اســفار كاتبــانتــسليمي ب

  ميرعابـديني،  ). 274ـ ـ273: 1383تـسليمي،   (سـت   مــدرن پرداختـه ا      از جنبة مـدرن يا پـست     
  ميرعابـديني،  (آثاري از دو مجموعـه داسـتان كوتـاه خـسروي را بررسـي اجمـالي كـرده اسـت                     

  هـا و برانـدازي زمـان در اسـفار            حـسيني بـه حلـول شخـصيت       ). 1472ـ4 و   1067 و 8: 1383
ــاط داســتان   ــار خــسروي پرداختــه و ارتب ــا كتــب هــاي و كاتبــان و تجــسد كــلام در آث   ي را ب

  هـاي پسامدرنيـسم      تـديني، برخـي مؤلفـه     ). 24ـ ـ15: 1382حسيني،  (مقدس نشان داده است     
ــومنات ــوان سـ ــت ديـ ــيح داده اسـ ــديني، ( را توضـ ــ460: 1388تـ ــسكي ). 481ــ   اسموژينـ

  كـردن   گرا اسـت؛ يعنـي بـه تحليـل          معتقد است ويژگي اصلي آثار خسروي، آوردن روايت كليت        
اسموژينـسكي،  (شـود    موجب فهم طرحي كلي براي تجربة انساني مي      پردازد و   عمل آفرينش مي  

مـالمير و اسـدي،     (انـد      پرداختـه  رود راوي ساخت    مالمير و اسدي، به تبيين ژرف     ). 304: 1388
1387 : 70.(  

  از چهـارده داسـتان كوتـاه       ) 1379 (هاويـه اولين مجموعه داستانِ ابـوتراب خـسروي بـا نـام            
  له بـا اسـتفاده از روش سـاختارگرايي تـودوروف، سـاختار روايـت       در اين مقا .تشكيل شده است

  هـا را نـشان   سـاخت داسـتان     ايـم و بـر اسـاس ايـن سـاختار، ژرف             اين مجموعه را تحليل كـرده     
  اي كـه بـر       ساختارگرايي عبارت است از مطالعة دقيق يك اثر و كـشف چـارچوب كلـي              . ايمداده

  كنـد، آنگـاه ارتبـاط بـين آن      ر را مـشخص مـي  ساختارگرايي، واحدهاي يـك اث ـ  . اثر حاكم است  
پراپ، در بررسي حكايت پريـان، بـه چـارچوبي          ). 18: 1379اسكولز،  (نمايد    واحدها را كشف مي   
بعدها شيوة كار پـراپ مـورد توجـه         ) 169ـ59: 1368پراپ،  (ها دست يافت      كلي در اين حكايت   

كيفـي مـورد بـازبيني و تغييـر         ديگر پژوهندگان ادبيات قرار گرفت و روش وي از لحاظ كمي و             
  . واقع شد

  هـايي تحليلـي هـستند و       دو نـوع اول، سـازه     «: دانـد   تودوروف، روايت را داراي سه واحـد مـي        
  رفـت،    گـزاره، پـي   : انـد از    ايـن سـه نـوع عبـارت       . شـود   نوع سوم، به صورت تجربـي حاصـل مـي         

  آورنـد، بلكـه      ود نمـي  وج ـ  پايـان را بـه      اي بـي    هـا، زنجيـره     گـزاره ). 86: 1379تـودوروف،   (» متن
  هـا نيـز سـه        رفـت   وي بـراي تركيـب پـي      . آورنـد   وجود مي   رفت را به      ها، يك پي    تعدادي از گزاره  

  گيري ــ كـه همـان شـيوة داسـتان در داسـتان اسـت ـــ بـه ايـن                 درونه. 1: كند  شيوه ارائه مي  
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رفـت   رفت كامل كه گاهي يك داستان كامـل اسـت، درونِ پـي              شود كه يك پي     شكل حاصل مي  
  هـا    رفـت   اي، كـه در آن پـي        زنجيـره . 2. شـود   هـاي آن مـي      آيد و جانشين يكي از گزاره       اولي مي 

  اي   تناوب؛ در اين نوع از تركيب، گـاه گـزاره         . 3. آيند  هاي زنجير به دنبال هم مي       به صورت حلقه  
  رفـت دوم   اي از پـي     آيـد، يـا گـزاره       رفـت دوم مـي      اي از پـي     رفـت نخـست، پـس از گـزاره          از پي 

شــود  ايــن حالــت بيــشتر در رمــان مــشاهده مــي . آيــد رفــت اول مــي اي از پــي پــس از گــزاره
  ).95ـ93:همان(

  :كند  تودوروف در باب زمان به سه عنصر اشاره مي
  متـوازن نيـست،    ) داسـتان (شـده     گـاه بـا زمـان روايـت         هـيچ ) سـخن (ترتيب؛ زمان روايت    . 1

  ايـن  .  در پيـشواز و بازگـشت زمـاني اسـت          شود، كه نمـود بـارز آن        پريشي مي   همين باعث زمان  
ــسئله از آن ــك   م ــخن ت ــديِ س ــه زمانمن ــت ك ــتان    روس ــديِ داس ــي زمانمن ــت ول ــاحتي اس   س

  .چندساحتي
. شده را با زمان عملِ روايت سنجيد        از نظر درازاي زماني؛ در اين زمينه بايد زمان عملِ نقل          . 2

تعليـق زمـاني؛ ايـن حالـت     )  الف هاي گوناگوني دست يابيم؛     شود به حالت    اين سنجش باعث مي   
ها و    تـوصيف: اي نداشته باشد؛ مانند     دهد كه زمان سخن در زمان داستاني قرينه         هنگامي رخ مي  

اي در زمـان سـخن    حالت عكس آن؛ هنگامي كه زمان داستاني هيچ قرينـه      ) ب. هاي عام   انديشه
حالـت تطـابق    ) ج. نداشته باشد كه به معني كنار گذاشتن يك دورة زماني يـا حـذف آن اسـت                

كامل دو زمان؛ كه از طريـق سـبك مـستقيم و گنجانـدن واقعيـت داسـتاني در سـخن تحقـق                       
تـر   تر از زمان داستان است يا كوتاه   حالت بينابين؛ كه در آن، زمان سخن يا طولاني        ) د. پذيرد  مي

  .از آن
آن سـخن  محور؛ كـه در      روايت تك ) الف: بسامد؛ در اين عنصر سه حالت پيش روي ماست        . 3

روايـت چنـدمحور؛ كـه در آن چنـدين سـخن، يـك              ) ب. كند  واحد، رخدادي واحد را بازگو مي     
روايت تكرارشونده؛ كـه در آن سـخن واحـد چنـدين رخـداد              ) ج. كنند  رخداد واحد را بازگو مي    

  ).61ـ59: همان(كند  مشابه را بازگو مي
سنده مـشخص شـود و بتـوانيم بـه          ايم تا شيوة روايتگري نوي      ها را استخراج كرده     رفت  ابتدا پي 
ساخت را نشان دهيم در عين حـال، ايـن   ها، پيوند و تناسب ساختار روايت با ژرف       رفتكمك پي 

رفت و ن نشانة نقش يـا         پ نشانة اختصاري پي   . (ها نيز هست  ها در حكم خلاصة داستان    رفتپي
سـاخت، يعنـي       ژرف هـا و ارتباطـشان بـا      در بخش نتيجه، ساختار روايـت داسـتان       .) گزاره است 

  .ايمبراندازي زمان را به دست داده
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  ساخت هستند  دهندة ژرف هايي كه بازتابها در داستانرفت پي. 2

   رئـيس بـه معرفـي واحـد و سـاكنان و             -1ن(ورود مـأمور اجـرا بـه واحـد          : پ اول : گمشده
   رئـيس  -3ن. از سـوي مـأمور اجـرا   » س.م« ارائـة حكـم رهـايي      -2ن. پـردازد   ها مـي    شرايط آن 
   -4ن. دانـد   كنـد و همـسرش توبـا در جـواب پرسـش او ايـن كـار را غيـرممكن مـي                       تعجب مي 

. دانـد    توبا اين امر را غيـرممكن مـي        -5ن. دهد  مي» س.م«مأمور اجرا اطلاعات ديگري در مورد       
ــالات آن  -6ن ــدانيان و ح ــرح ورود زن ــه ش ــد ب ــيس واح ــي  رئ ــا م ــردازد ه ــلاش : پ دوم.) پ   ت

   توبـا افـراد     -2ن. را احضار كنـد   » س.م«دهد     مأمور اجرا به توبا دستور مي      -1ن(براي شناسايي   
   -3ن) بعد از غيرممكن دانستن ايـن كـار و تأكيـد مـأمور اجـرا بـر ايـن كـار        . (كند  را احضار مي  

  بـراي  » س.م« مـأمور اجـرا بـا ارائـة حكـم برائـت و تقـدير از                  -4ن. آينـد   افراد به محوطـه مـي     
  هـا    توبـا بـه آن  -6ن. گيرنـد   افـراد، مـأمور اجـرا را بـه سـخره مـي      -5 ن.كند ها سخنراني مي   آن

 توبـا   -8ن. هـستند » س.م« ادعاي افراد مبني بر اينكـه        -7ن) در قبال همكاري  . (دهد  وعده مي 
. دهـد    توبا راه حل ارائه مـي      -1ن(ارائة راه حل    : پ سوم .) كند  افراد را به اخراج شدن تهديد مي      

» س.م«وجـوي    توبـا بـه جـست   -3ن. وسط رئيس واحد و مـأمور اجـرا    تأييد راه حل توبا ت     -2ن
  .)پردازد مي

  شـود    آقـاي مكـلا از خـواب بيـدار مـي     -1ن(ترهـا   روز بـزرگ : پ اول: هـا  ها و دهان    دست
  . ترهـا  بـزرگ : گويـد   زن مـي -2ن. ترهـا  ترهاست يا كوچـك  پرسد كه روز بزرگ     و از همسرش مي   

  . گـردد  مكـلا بـه خانـه بـاز مـي     -4ن. رود روي مي  و به پيادهخورد  مكلا با اشتها صبحانه مي    -3ن
   مكـلا بـه خـواب قيلولـه         -7ن.  پاسـخ دوبـارة همـسرش      -6ن.  پرسش دوبـارة مكـلا از زن       -5ن

  كننـد و در مـورد عـدم نقـض قـانون و يـافتن        ها زير درخت نارنج تجمـع مـي      بچه -8ن. رود  مي
  روايــت : پ دوم.) كننــد راهــي بــراي ســرگرم شــدن و حــس نكــردن گرســنگي، صــحبت مــي

  هــا   مــادر بــه نحــوة غــذا خــوردن بچــه -1ن] (در بازگــشت زمــاني[ترهــا  مــاجراي روز بــزرگ
  هـا وعـده       مـادر بـه بچـه      -3ن. آينـد   ها در صدد دفـاع از خـود برمـي            بچه -2ن. كند  اعتراض مي 

  ر  مـاد -1ن(آوردن غـذا  : پ سـوم )  ارائة راه حل بعد از مشورت اعـضاي خـانواده      -4ن. دهد  مي
ــدخواهــد ســاكت باشــند و مــي  هــا مــي از بچــه ــه بچــه-2ن. رود بخواب ــادآوري    مــادر ب   هــا ي

  هــا بــراي فرامــوش كــردن  وگــوي بچــه  گفــت-3ن. كنــد كــه نبايــد قــانون را نقــض كننــد مــي
  انــد بــه ســالن  كننــد و غــذاهايي را كــه برايــشان آورده هــا در را بــاز مــي  بچــه-4ن. گرســنگي

   آذر -7ن. كننـد  هـا بـه او اعتـراض مـي       بچه -6ن. د مادر را بيدار كند     آذر قصد دار   -5ن. برند  مي
 پـدر   -10ن. كند   مادر پدر را بيدار مي     -9ن. نشيند   مادر سر سفره مي    -8ن. كند  مادر را بيدار مي   
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 پدر و مادر و فرزندان در حال كشمكش لفظي بـه غـذا خـوردن ادامـه                  -11ن. آيد  سر سفره مي  
  .)دهند مي

   مـرد  -2ن.  اولـين برخـورد زن و مـرد بـا هـم     -1ن(ديـدار  : پ اول: تصويري از يك عشق   
ديـدار مجـدد    : پ دوم .) رود  دهـد و مـي       زن جـوابي مـي     -3ن. پرسد  هاي زن مي    در مورد كفش  

  نـشيند    مـرد كنـار زن مـي   -3ن. دزدد  زن نگاه خود را مي   -2ن. گذرد   مرد از آن مكان مي     -1ن(
  هـاي بعـدي زن        ملاقـات  -5ن. خندانـد    زن را مـي    هـاي خـود      مرد با حرف   -4ن. زند  و حرف مي  

   مـرد   -2ن. توانـد بـه ديـدار مـرد بـرود            زن نمـي   -1ن(عـشق   : پ سـوم  .) يابـد   و مرد ادامه مي   
   زن -4ن. پرسـد   در ديـدار بعـدي مـرد دربـارة همكـاران زن سـؤال مـي            -3ن. شـود   ناراحت مي 

 ـ     مـرد از زن مـي      -5ن. گـذارد   سر مرد مـي   هايش سربه   با حرف    توجـه    ه همكـارانش بـي    خواهـد ب
  . بوسـد   مـرد، زن را مـي  -7ن. كنـد  هـاي مـرد او را آرام مـي           زن با لمس كردن گونـه      -6ن. باشد

  . كنـد   زن از او دلجـويي مـي    -10ن. كنـد    مـرد عـذرخواهي مـي      -9ن. شود   زن عصباني مي   -8ن
ــب   -11ن ــرد ش ــه م ــردن ب ــر ك ــت فك ــه عل ــي  زن ب ــا نم ــد ه ــرد -12ن. خواب ــة زن و م    رابط

   زن -2ن. رود  مرد بدون خـداحافظي بـه جبهـه مـي    -1ن(جدايي : پ چهارم .) شود  ميعاشقانه  
  نويـسد كــه او را ديــده   اي مــي  مــرد در نامـه -3ن. بينـد  رود ولــي مـرد را نمــي  بـه پادگــان مـي  

   زن -4ن. خواســته بيايــد و از او خواســتگاري كنــد ولــي فرمانــدهش اجــازه نــداده اســت و مــي
  . دهـد در انتظـار مـرد بمانـد           زن در جواب نامـه قـول مـي         -5ن. كند باردار شده است     گمان مي 

   زن بـا خـاطرات   -8ن. كـشد   زن انتظـار مـي  -7ن. شـود كـه بـاردار نيـست       زن متوجه مي   -6ن
  كنـد و خبـر آمـدنش          مرد در نامة بعدي خواستگاري خود را تكرار مي         -9ن. كند  مرد زندگي مي  

  هـا از او      ت او عـصباني اسـت، چـون سـال         گويـد كـه از دس ـ        زن در جواب مي    -10ن. دهد  را مي 
   مـرد بعـد از مـدتي بـا پـاي      -12ن. آيـد  كـشد و مـرد نمـي         زن انتظار مـي    -11ن. خبر مانده   بي

گويـد كـه او اشـتباه آمـده اسـت و او را                شناسـد ولـي مـي        زن او را مي    -13ن. آيد  شده مي   قطع
  .)شناسد نمي

  مـسدد از دايـرة بايگـاني قـرآن          -1ن(فـوت شـوهر خـانم بهفـر         : پ اول : عشق در بايگاني  
   مسدد بـه نماينـدگي از طـرف همكـاران بـه             -3ن. آيد   بهفر از مرخصي مي    -2ن. كند  پخش مي 

   مـسدد بعـد از      -5ن. كنـد    بهفـر علـت مـرگ شـوهرش را بـازگو مـي             -4ن. گويـد   او تسليت مي  
  ع  مـسدد راج ـ -1ن(ازدواج اول مـسدد و بهفـر       : پ دوم .) كنـد   عرض تسليت اتاق را تـرك مـي       

  شـنود و اتـاق را       هـاي او را مـي        بهفـر حـرف    -2ن. كنـد   به ازدواج با بهفر بـا راوي مـشورت مـي          
   -5ن. كنـد   مـسدد از او خواسـتگاري مـي   -4ن. گـردد   بهفر به اتـاق بـاز مـي     -3ن. كند  ترك مي 

   جـشن  -7ن. گويـد بايـد بـا پـدرم صـحبت كنيـد        بهفر مـي -6ن. كندراوي از مسدد تعريف مي  
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  . آيـد    مـسدد روز بعـد از مـاه عـسل بـه اداره مـي               -1ن(جـدايي   : پ سوم .) شود عقد برگزار مي  
  گويـد كـه همـسرش بـه       مـسدد مـي  -3ن. كنـد   راوي در مورد همـسرش از او سـؤال مـي        -2ن

  گويـد كـه حاضـر بـه متاركـه اسـت، او         مـسدد مـي  -4ن. گريـد  خانة پدرش رفتـه اسـت و مـي    
  .) آيـد    بهفر كاملاً شاداب بـه اداره مـي        -5ن. دخواهد كه اين موضوع را به كسي نگوي         از راوي مي  

   تقاضــاي او رد -2ن. دهــد  مــسدد تقاضــاي انتقــال مــي-1ن(درخواســت انتقــال : پ چهــارم
   تقاضــاي او هــر بــار رد -4ن. شــود  تقاضــا مكــرراً از ســوي مــسدد مطــرح مــي-3ن. شــود مــي
  دواج مجـدد   از: پ پـنجم  .) نويـسد    مـسدد عليـه مقامـات كـشور شـكوائيه مـي            -5ن. شـود   مي

 مـسدد بـراي او آرزوي خوشـبختي        -2ن. دهـد    بهفر خبر ازدواج مجدد خـود را مـي         -1ن(بهفر  
ــي ــد م ــي -3ن. كن ــوت م ــاران را دع ــة همك ــر هم ــد بهف ــسدد در جــشن ازدواج او -4ن. كن    م

   بهفــر بعــد -1ن(ازدواج مجــدد بهفــر بــا مــسدد : پ شــشم.) كنــد از مهمانــان پــذيرايي مــي
   ميـان   -3ن. شـود    مـسدد بـه بهفـر خيـره مـي          -2ن. شـود   اداب مـي  از مرگ همسرش دوباره ش    

 مـسدد علـت جـدايي خـود و بهفـر را بـه راوي                -4ن. شود  بهفر و مسدد رابطة حسنه برقرار مي      
 مسدد و بهفـر همـراه يكـديگر اداره را تـرك     -6ن. آيد ها مي  ابلاغ بازنشستگي آن-5ن. گويد  مي
  .)كنند مي

   عمـة بـزرگ پـري    -Bن. رود ويل گرفتن ماترك پـري مـي   راوي براي تح  -Aن: ها ماهي پري
  خواهـد بـراي شناسـايي     رود و از او مـي  بعد از ديدن عكس پري در روزنامه به خانة پدر پري مي     

گـرفتن    چنـد روز بعـد پـدر بـراي تحويـل     -Dن. كنـد   راوي، پري را شناسايي مي    -Cن. او برود 
   پــدر بــه -Eن. كنــد ا امــضاء مــيرود و بعــد از تحويــل رســيد آن ر وســايل شخــصي پــري مــي

   پـدر   -Fن. كنـد شناسـد، ايـن مـســئله را كتمـان مـي            رود و با اينكه پري را مـي         آسايشگاه مي 
  . كننـد   هـا ايـن امـر را صورتجلـسه مـي            كنـد و آن     رود و پـري را شناسـايي مـي          به سردخانه مي  

   پـدر از    -Hن. گويـد   رود ولـي بـه كـسي نمـي           پدر براي ديدن دختـر بـه آسايـشگاه مـي           -Gن
  راوي : پ مقـدماتي  . رود  ترس مشكوك شـدن سرپرسـتانِ آسايـشگاه ديگـر بـه آن مكـان نمـي                

ــات او بــه صــورت دقيــق همــراه بــا شــرح اتفاقــات، در  ) پــدر پــري( بــه معرفــي پــري و روحي  
   پـدر بـراي نگـاه داشـتن پـري در       -1ن(نگهـداري   : پ اول . پردازد  حالت بازگشت به گذشته مي    

   پـدر  -3ن. زنـد  هـا حـرف مـي    ماند و بـا آن   پري در خانه مي    -2ن. خرد   مي خانه برايش عروسك  
  هـا صـداي گريـه      پـري بـه جـاي عروسـك    -4ن. كـشد  به خاطر سر و صـداي پـري فريـاد مـي           

ــاد مــي -5ن. آورد درمــي ــاره فري ــدر دوب ــري عروســك-6ن. كــشد  پ   هــا را در باغچــه خــاك   پ
   پـدر بعـد از   -7ن. كنـد  ريـه كـردن مـي   انـد، بعـد شـروع بـه گ         هـا مـرده     گويـد آن    كند و مي    مي

   -1ن(درگيـري   : پ دوم .) گيـرد    دختـر آرام نمـي     -8ن. خواهد او را آرام كند      بيدارشدن پري مي  
  روي   پـري روبـه    -2ن. رونـد   پدر و پـري بـراي رفـتن بـه خانـة عمـه يـا خالـه بـه خيابـان مـي                       
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  د پـري را بـا خـود        كن ـ   پـدر سـعي مـي      -3ن. شود  ها خيره مي    ايستد و به ماهي     فروشي مي  ماهي
   پـري بـا پـدر درگيـر         -6ن. كنـد    پـدر اصـرار مـي      -5ن. كنـد    پري به او اعتنايي نمي     -4ن. ببرد
   پـري بـه   -1ن(يـافتن پـري در آسايـشگاه        : پ سـوم  .) كنـد    پدر پري را رهـا مـي       -7ن. شود  مي

  ر  پـد -3ن. كننـد پـري را پيـدا كنـد        ها بـه پـدر اصـرار مـي         عمه و خاله   -2ن. گردد  خانه بازنمي 
  . بـرد  هـا مـي    پرستار براي شناسايي، پـدر را بـه اتـاق          -4ن. رود  براي يافتن پري به آسايشگاه مي     

  تحويـل گـرفتن   : پ چهـارم .) كنـد  شناسد ولي ايـن مـسئله را كتمـان مـي       پدر پري را مي    -5ن
  كننـد كـه      هـا اصـرار مـي       هـا و خالـه      ها، عمـه      با چاپ عكس پري در روزنامه       -1ن(ماترك پري   

ــرا  ــدر ب ــرود پ ــايي او ب ــي   -2ن. ي شناس ــردخانه م ــه س ــراه ب ــا اك ــدر ب ــدر او را -3ن. رود  پ    پ
   پـدر بـه   -5ن. كننـد  هـا چيـزي را از پـدر مخفـي مـي          هـا وخالـه      عمـه  -4ن. كنـد   شناسايي مي 

  انـد، پـدر را مجبـور بـه      هـا چـون او را قـبلاً ديـده      آن-6ن. گويـد كـه او پـري نيـست         ها مي   آن
 رئـيس دفتـر از او       -8ن. پردازد  گيري مراحل قانوني مي     در به پي   پ -7ن. كنند  پذيرش مسئله مي  

هـا و    عمـه -10ن. برنـد   چند نفر جسد پـري را بـه آمبـولانس مـي    -9ن. خواهد منتظر بماند   مي
خبر است، اما بچة پري را به او تحويـل             پدر از همه چيز بي     -11ن. كنند  ها آنجا را ترك مي      خاله
  .)دهند مي

   جيپــار بــه -2ن. كنــد جيپــار از جمــع رفقــا حــذر مــي-1ن(عتمــاد ا: پ اول: مــاه و مــار
خواهـد   راوي مي-4ن. كند   جيپار با راوي در مورد صفيه صحبت مي        -3ن. كند  راوي اعتـماد مي  

   -6ن. هـا را ملاقـات كنـد        خواهـد غريبـه     گويـد كـه صـفيه نمـي        جيپار مي  -5ن. صفيه را ببيند  
   جيپـار عقيـده دارد كـه صـفيه          -7ن.  گم كرده است   كند كه صفيه را در خانه       جيپار اعتراف مي  

  تهديـد  : پ دوم .) آيـد   هـاي مهتـابي از پوسـت بيـرون مـي            به شكل مار شـده اسـت و در شـب          
   رفقــا در مــورد صــفيه -2ن.  محجــوبي در ميــان رفقــا مــستانه در حــال رقــصيدن اســت-1ن(

   -5ن. شـود   هـا دور مـي      جيپـار از آن    -4ن. كنـد   ها اعتراض مي     جيپار به آن   -3ن. زنند  حرف مي 
  كنـد كـه از تعقيـب     شود و تهديدشان مـي  ها مي  جيپار متوجه آن-6ن. كنند رفقا او را دنبال مي 

  ايـستد    جيپـار بـالاي سـر راوي مـي    -1ن(تلاش براي جلب اعتمـاد  : پ سوم.) او دست بردارند 
  سئلة  راوي بــا تعريــف كــردن مــ-2ن. گويــد شــما از دار و دســتة ســروان بــاچر هــستيد و مــي

ــه حــرف-3ن. كنــد اعتمــاد او را جلــب نمايــد قتــل ســروان بــاچر ســعي مــي    هــاي راوي   او ب
. كنـد   جيپار ماجراي آشنايي خود را با صفيه تعريـف مـي         -8ن: (ادامة پ اول  .) كند  اعتماد نمي 

   راوي بـه شـرح ورود سـروان بـاچر بـه         -9ن.) كنـد   هاي ماضـي نقلـي روايـت مـي          راوي با فعل  (
  ) يكـي از رفقـا  ( فرخـي  -10ن) با استفاده از ماضـي نقلـي   . (پردازد  دن صفيه مي  حلقة رقص و بر   

  اشـاره بـه تيرانـدازي    . (كنـد  بـرد صـحبت مـي    در مورد شبي كه جيپار صفيه را از خانة باچر مي 
ــه آن ــي  ب ــا اســتفاده ازماضــي نقل ــا، ب ــي -11ن) ه ــار از زخمــي شــدن صــفيه م ــد و   جيپ   گوي



  1390، تابستان 48، شمارة متن پژوهي ادبيفصلنامه   148

برد و از خيالات خود در مورد آمـدن صـفيه و سـروان         خانه مي   جيپار رفقا را به    -12ن. گريدمي
 گويا جيپار مست بوده و پنداشته كـه مـار، صـفيه            -1ن(مرگ  : چهارم  پ.) گويد  باچر سخن مي  

انـد    افرادي كه جنازة او را ديـده -3ن. گزد  مار او را مي-2ن. آغوش شود است و خواسته با او هم     
افتـد و بـه    هاي خيالي جيپار مي  راوي به ياد حرف-13ن: (لادامة پ او.) دهند  به رفقا خبر مي   

  .)پردازد ها مي روايت آن
  .  مــستوره بـه حــضور مهمــان ناخوانـده معتــرض اســت  -1ن(حــضور :پ اول: هاويـة آخــر 

  كنــد  راوي بــه مــستوره گوشــزد مــي-3ن. شــود مــستوره شــيفتة مهمــان ناخوانــده مــي-2ن
 ورود غيرمنتظرة مهمان ناخوانده     -4ن. ناپذير است    تحمل كه ارتباطش با مهمان ناخوانده برايش     

  وگـوي راوي و مهمـان    شود، زيرا صـداي گفـت     چراغ اتاق مستوره روشن مي     -5ن. به خانة راوي  
ــان : پ دوم.) را شــنيده اســت ــاني مــي-1ن(توف ــا توف    كــشتي در آب غوطــه -2ن. شــود دري

ادامـة  .) رسـد  راوي به قايق مـي    -4ن. برند  هاي نجات را مي      جاشوها طناب قايق   -3ن. خورد  مي
 راوي و مهمـان  -7ن. انـد  راوي، مستوره و مهمان ناخوانده دور ميز نشـسته       -6ن: (رفت اول   پي

   مهمـان ناخوانـده بـه زيبـايي         -8ن. كننـد وگـو مـي     ناخوانده دربارة توفان و سفر دريـايي گفـت        
   جاشـوها در  -5ن: ( پ دومادامـة .) رود  مـستوره برخاسـته و مـي   -9ن. كنـد مستوره اشاره مي 

  شـود    مهمان ناخوانده بـه لبـة قـايق آويـزان مـي       -6ن. شود  اند و قايق نامتعادل مي    قايق ايستاده 
  : ادامــة پ اول.) كنـد   راوي انگـشتان او را قطـع مــي  -7ن. زنــد و تعـادل قـايق را بــه هـم مـي    

  ن و چگـونگي    كنـد و حادثـة توفـا        هـايش را روي ميـز بـاز مـي            مهمان ناخوانـده دسـت     -10ن(
 مـستوره  -12ن. آورد مستوره وسايل پانـسمان را مـي   -11ن. دهد  قطع شدن دستش را شرح مي     

  . كننـد   هـا بـا هـم در اتـاق مـستوره معاشـقه مـي                 آن -13ن. شـود   شيفتة مهمان ناخوانـده مـي     
   مـستوره  -15ن. داند كه باعث شـده دشـمن او كنـارش باشـد       راوي مستوره را مقصر مي     -14ن

  هـايش     مهمـان ناخوانـده بـا گفتـه        -16ن. كنـد   ا از مهمان ناخوانده طرفداري مـي      وگوه  در گفت 
  : ادامـة پ دوم .) پـذيرد   راوي ايـن مـسئله را نمـي   -17ن. كنـد عذاب وجدان راوي را زياد مـي   

ــه نجــات مــي-8ن( ــد  راوي از حادث ــة پ اول.) ياب ــا   راوي احــساس مــي-18ن: (ادام ــد ب   كن
  : پ سـوم  .) كـشد  راوي مـستوره را مـي      -19ن. وجـه اسـت   ت  حضور مهمان، مستوره بـه او كـم       

 مهمان ناخوانده در خانه مانـدگار       -2ن. كند  ها دفن مي     راوي مستوره را زير درخت     -1ن(تدفين  
 -4ن.  به گمان راوي، مهمان ناخوانده و مستوره همه جا بـه دنبـال راوي هـستند                -3ن. شود  مي

  .)هاست راوي در كمين سايه
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  ساخت ها با ژرفوايتپيوند ساختار ر. 3

اي   هـاي آن زنجيـره      رفـت   محور و ساده است و نوع تركيب پـي          ، تك »گمشده«روايت داستان   
هايي ديگر در ذهن خواننده ايجاد شـود       پايان باز روايت اين داستان سبب شده است نقش        . است

ستان ساخت دا   اين امر بازتابي از ژرف    . گردد  و مشخص نشود كه چه موقعيت جديدي حاصل مي        
. اعتبـار كـرده و از سـيطرة مخاطـب رهانـده اسـت           است، گويي روايت بدين شـكل خـود را بـي          

اعتبـار   كند هر كدام به نوعي تأويل ديگر را بـي      بندي ايجاب مي    هاي متعددي كه اين پايان      تأويل
  . كند مي

ا بـه دليـل      هـا زنجيـره   رفـت   نـوع تركيـب پـي     » هـا   ها و دهان    دست«در داستان      اي اسـت، امـ
  رفـت ديگـر اتفـاق افتـاده و در ميـان       تـر از دو پـي   رفت دوم از نظر زمـان وقـوع پـيش      اينكه پي 

ــا  پــي. شــود اي آن درك نمــي رفــت روايــت شــده، ارتبــاط زنجيــره دو پــي   رفــت دوم را راوي ب
  آورد كـه از نظـر    رفـت اول و سـوم مـي      كنـد و ميـان پـي        شگرد بازگشت به گذشته روايـت مـي       

اين مسئله باعث ناهماهنگي زمان روايت با زمـان داسـتان و            . اند  تفاق افتاده زماني در يك زمان ا    
محـور دارد و بـا اينكـه دچـار            داسـتان روايتـي تـك     . پريـشي داسـتان شـده اسـت         موجب زمان 

كننـدة    پريـشي، تـداعي     نـوع روايـت بـه علـت زمـان         . پريشي است، روايت آن سـاده اسـت         زمان
  .ساخت نيست ژرف

روايـت داسـتان   . اي اسـت  هـا زنجيـره   رفـت  تركيـب پـي  »  يك عـشق   تصويري از «در داستان   
  كنـد، امـا      هـا روايـت مـي       هاي خود را از يكي از شخـصيت         محـور و ساده است؛ راوي شنيده       تك

  ايـن  . نمايـد   به سـبب دخالـت دادن حدسـيات خـود، روايـت را بـا شـك و تعليـق همـراه مـي                       
  راوي بـا اسـتفاده از   . سـاخت اسـت   فدهنـدة ژر  آورد كـه بازتـاب   شك و تعليق آشوبي پديد مـي     

  البتـه در بيـشتر مواقـع فعـل كمكـي ماضـي نقلـي را                . دهد  ماضي نقلي، اين مطلب را نشان مي      
  هـاي ماضـي نقلـي، ماضـي نقلـي مـستمر،              استفاده از سـاخت   . كند  بدون قرينة لفظي حذف مي    

  ي داسـتان را    ماضي التزامي، ماضـي بعيـد، همـراه بـا مـضارع سـاده، اخبـاري و التزامـي، فـضا                    
كند، البته سهم ماضي نقلي در حال و هواي داستان از بقية افعـال بيـشتر                  متلون و مشكوك مي   

  .است
اي   هـاي دوم، سـوم، چهـارم و پـنجم زنجيـره             رفت  ، تركيب پي  »عشق در بايگاني  «در داستان   

  تان رفـت پـنجم قـرار دارد ولـي در ابتـداي داس ـ              رفـت اول از نظـر زمـاني بعـد از پـي              پي. است
  پريـشي شـده      آمده و ميان زمان روايت و زمان داستان ناهماهنگي ايجاد كـرده و موجـب زمـان                

ا اگـر رونـد خـوانش را بعـد از               و ارتباط ميان پي      رفت پـنجم و شـشم را مـبهم كـرده اسـت، امـ
  رفـت پـنجم و اول و همچنـين           رفـت اول تغييـر دهـيم ارتبـاط پـي            رفت پنجم به سوي پـي       پي
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محور و ساده اسـت امـا         روايت داستان تك  . گردد  اي مي   رفت اول و ششم زنجيره       پي ارتباط ميان 
دهنـدة    كنـد كـه در حقيقـت بازتـاب          پريـشي حـاكم بـر روايـت، آن را داراي آشـوبي مـي                زمان
  . ساخت داستان است ژرف

  پيچيـده اسـت؛ زيـرا در ابتـدا هـشت نقـش وجـود دارد كـه                  » هـا پري ماهي «روايت داستان   
   از نظـر زمـاني بعـد از         Aهاي بعـدي هـستند، همچنـين نقـش            رفت  ماني مربوط به پي   از نظر ز  

   بـر گنگـي داسـتان افـزوده اسـت و      Bگيرد، ولـي بـا تقـدم جـستن بـر نقـش           قرار مي  Bنقش  
  پريــشي بــه وجــود آورده  باعــث ناهمــاهنگي در زمــان روايــت و زمــان داســتان شــده و زمـــان

. رفـت چهـارم هـستند     پي3، 2، 1هاي  ار همان نقش در حقيقت تكر C وA ،Bهاي  نقش. است
  شـود زمـان      گيـرد و سـبب مـي      رفت چهارم قرار مـي       در اصل بعـد از نقش هفتم از پي        Dنقش  

   H و E  ،Gهـاي  نقـش . پريـشي بـه وجـود آيـد     روايت با زمان داستان ناهماهنگ شود و زمـان 
  رفـت سـوم       از پـي   5قـش    در واقـع هــمان ن      Eرفت سوم هـستند؛ نقـش       در واقع مربوط به پي    

   F و   B  ،C  ،Eهـاي     تكـراري بـودن نقـش     . رفت چهـارم اسـت       پي 2 تكرار نقش    Fاست و نقش    
هاست كـه روايـت      تنيـدگي نقش   ها چندمحورشود؛ همين درهم     باعث شده روايت در اين قسمت     

هـاي    آيـد و نقـش      رفت مقدماتي بعد از هشت نقش متفرقه مـي          پي. داستان را دشوار كرده است    
بدون توجه به اين مـسائل  . گيرند داي داستان با پيشرفت زماني داستان در جاي خود قرار مي    ابت

كـه روايـت را   (هـاي اول روايـت    پريـشي و تكـرار نقـش    زمـان . اي اسـت  ها زنجيره رفت رابطة پي 
سـاخت   هاي ديگر حالـت آشـوبي بـه روايـت داده كـه بـا ژرف       رفت در پي ) چندمحور كرده است  

  .استداستان همخوان 
  هـاي دوم و سـوم از نظــر           رفـت   ها پيچيده اسـت؛ پـي     رفت  تركيب پي » ماه و مار  «در داستان   

  جيپــار را شــناخته «: گويــدرفــت دوم راوي مــي در پــي. رفــت اول هــستند زمــاني قبــل از پــي
  رفـت   رفـت قبـل از پـي    دهـد ايـن دو پـي    اين جمله نشان مـي   ) 105: 1379خسروي،  (» .بوديم

ــستند ــ. اول ه ــي   يدر پ ــخن م ــار س ــت اول، راوي از جيپ ــي  رف ــي او را م ــد؛ يعن ــد گوي   . شناس
  رفـت اول و سـوم تنـاوبي     اي و رابطـة ميـان پـي    هاي دوم و سـوم، رابطـة زنجيـره     رفت  رابطة پي 

  رفـت    رفت دوم به سوم و اول تغيير دهيم، ارتبـاط ميـان پـي               است؛ اما اگر روند خوانش را از پي       
  رفـت اول و چهـارم هـم تنـاوبي اسـت؛ زيـرا يـك                  ارتباط پي . شود   مي اي  اول و سوم نيز زنجيره    

ا اگـر رونـد خـوانش را از             رفـت چهـارم مـي       هـاي پـي     رفت اول بعد از نقـش       نقش از پي     آيـد؛ امـ
  . شـود  اي مـي  رفـت هـم زنجيـره    رفت دوم به سوم و اول تغيير دهيم حالت تركيب اين دو پي        پي

  رفـت اول، تبـديل بـه         سـاس ترتيـب زمـاني مرتـب كنـيم پـي           هـا را بـر ا       رفت  به عبارتي اگر پي   
  اي و تنـاوبي اسـت؛ زيـرا          رفـت چهـارم، رابطـة زنجيـره         اش با پي    شود كه رابطه    رفت سوم مي    پي

  رفــت اول بعـــد از  هــم ادامــة منطقــي و زمــاني يكــديگر هــستند و هــم آخــرين نقــش از پــي 



 151  تيمور مالمير، حسين اسدي جوزاني/  هاويهساختارشناسي مجموعه داستان 

 

  رفـت در ادامـة يكـديگر      ايـن دو پـي  .كنـد  رفت چهارم آمده است كه حالت تناوب ايجاد مـي         پي
  اي  بـه علـت تـداخل و ناهمـاهنگي    . دهند كه علت اصلي مرگ جيپار، تخـيلات اوسـت     نشان مي 

  هــا وجــود دارد روايــت داســتان دچــار  رفــت كــه ميــان زمــان روايــت و زمــان داســتان در پــي
  زو هـا ج ـ  رفـت  محـور اسـت و از نظـر تركيـب پـي            روايـت ايـن داسـتان تـك       . پريشي است   زمان

  ســاخت اســت؛ زيــرا حالــت  كننــدة ژرف ايــن نــوع از روايـت تــداعي . هــاي دشــوار اســت روايـت 
  اي حـوادث   كنـد كـه مخاطـب رونـد روايـت را بـه سـمت زنجيـره              ها ايجاب مـي     رفت  تناوبي پي 
سـاخت برانـدازي زمـان همخـوان          دهد كه با ژرف     اين كار حالتي دوري به روايت مي      . سوق دهد 

  . است
هـاي    قــبل از نقـش  4رفت اول، نقش    روايتي پيچيده دارد؛ چون در پي     »  آخر هاوية«داستان  

  رفـت دوم كـه از نظـر زمـاني            ها روايت شـده، همچنـين پـي         ديگر اتفاق افتاده است و بعد از آن       
  ايـن دو موضـوع بـه ناهمـاهنگي     . آيـد  رفـت اول مـي   هـا تقـدم دارد، بعـد از پـي          رفت  بر بقية پي  

  . پريــشي را بــه وجــود آورده اســت ن داســتان منجــر شــده و زمــانميــان زمــان روايــت و زمــا
  رفـت اول و دوم از  پـي . اي فـرض كـرد   تـوان تنـاوبي و زنجيـره    رفـت اول و دوم را مـي       رابطة پي 
   قطـع   5رفـت اول بعــد از نقـش         انـد، بـه ايـن صــورت كـه پـي             ها در هم تنيده شده      نظر نقش 

  آيـد   رفـت اول مـي   ود، بعد از آن چهار نقـش از پـي     ش  نقش روايت مي  4رفت دوم با    شود و پي  مي
   از  7يابـد كـه بعـد از نقـش            ايـن امـر تـا آنجـا ادامـه مـي           . رفـت دوم  و در ادامه سه نقش از پي      

  رفـت دوم بـا يـك نقـش         آيـد و بعـد از آن پـي          رفـت اول مـي    رفت دوم هـشت نقـش از پـي          پي
  تـداخل نقـش ميـان    . رسـد  ام مـي رفـت اول بـا دو نقـش بـه اتم ـ         شود و در ادامـه، پـي        تمام مي 

ا اگـر رونـد خـوانش را از پـي                    اين دو پي     رفـت دوم     رفت باعث شده نوع تركيب، تناوبي باشد؛ امـ
  رفـت دوم     رفـت اول در حقيقـت در ادامـة پـي            شـويم كـه پـي       به اول تغيير دهـيم متوجـه مـي        

ــه ارتبــاط زنجيــره اســت و ايــن ــت رفــت اول و ســوم نپــي. شــود اي آن درك مــي گون   يــز حال
  هـــاي مكــرر  ســاخت داســتان اســت؛ زيــرا توقــف كننــدة ژرف روايــت تــداعي. اي دارنــد زنجيـره 

  هـاي اول و دوم كـه بـه علـت تركيـب تنـاوبي بـه وجـود آمـده در روايـت،                      رفـت   روايت در پـي   
  از سـويي رونـد   . كنـد كنـد كـه بـا آشـوب ازلـي درون داسـتان مطابقـت مـي                آشوبي ايجاد مـي   

  آيـد حالـت تكـراري را     رفـت دوم بـه اول، بـه وجـود مـي       مخاطـب از پـي  خوانشي كه در ذهـن   
ــي   ــان م ــود دارد نماي ــتان وج ــه در داس ــد ك ــه . كن ــداد در گفت ــرار روي ــاي شخــصيت تك ــا  ه   ه

  رفــت اول   از پــي10نقــش. يابــد، گــويي حادثــه همــواره در حــال تكــرار اســت نيــز تبلــور مــي
  وجـود ايـن بـسامد    . كنـد  محور مـي رفـت دوم اسـت كـه روايـت را چنـد           در حقيقت تكـرار پـي     

شود كه با براندازي زمان همخـوان     اي است كه گويي حادثه چند ار روايت مي          گونه  در داستان به  
  . است
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  گونـه دارد     براعـت اسـتهلال   رفـت مقـدماتي داسـتان، حـالتي         ، پـي  »ميخانة سبز «در داستان   
  اي اسـت      ايـن داسـتان زنجيـره      هـاي   رفت  نوع تركيب پي  . كند  و ما را با فضـاي داستان آشنا مي       

  گانـة داسـتان    هـاي سـه   رفـت  نيـز پـي  » برهنگـي و بـاد  «در . محور و ساده است   و روايت آن تك   
هـاي    كـابوس «محور و ساده است و داسـتان          اند و روايت آن تك      اي تركيب شده    به شكل زنجيره  

  اي بــا  هــاي آن زنجيـره   رفـت  رفـت مقــدماتي اسـت، نـوع تركيـب پــي     داراي يـك پـي  » شـبانه 
اي است    گانة داستان زنجيره    هاي سه   رفت  نيز پي » سفر شبانه «در  . محور و ساده است     روايتي تك 

محور  رفت، روايتي تك نيز با يك پي» صداي ساعتي كه پنهان است  «. محور و ساده    با روايتي تك  
ده و  اي اسـت بـا روايتـي سـا          زنجيـره » قربـاني «ها در داسـتان       رفت  نوع تركيب پي  . و ساده دارد  

رفـت   اي اسـت بـا يـك پـي          ، زنجيـره  »برهنـه و مـه    «رفت داسـتان      نوع تركيب دو پي   . محور  تك
دهنـدة   هـا، نـشان   گونه روايت محور و ساده است و همچون باقي اين     روايت داستان تك  . مقدماتي

  .ساخت داستان نيست ژرف

  ها ساخت داستان ژرف. 4

  در عـين ايجـاد نيـستي، شـيوه يـا           در اين مجموعه عناصر و اشـياء و حـوادث متـضادي كـه               
   پديـدار   هاويـه سـاخت واحـدي در مجموعـة          ابزاري براي خلق مجـدد يـا تـداوم هـستند، ژرف           

ــد و تكــرار پيوســتة آن در حــوادث داســتان  كــرده ــه ان   اي از گــسترش ايــن  هــا نيــز خــود گون
  تبـاركردن  اع ساخت اين داستان مقابله با زمان به منظور برانـدازي يـا بـي    ژرف. ساخت است   ژرف

  هـاي كهـن    هـا و تمـدن   آن است؛ انديشة مقابله با زمـان و مبـارزه بـا وحـشت تـاريخ، در آيـين           
  در روزگـار معاصـر     . هـاي مختلـف بـه حيـات خـود ادامـه داده اسـت                وجود داشته و بـه شـكل      

  هـاي    خواهد با بازگرداندن دوبارة جوامع پريـشان بـشري بـه قلمـروي نمونـه                مي«چنين تلاشي   
  : 1384اليـاده،   (» هـا، از تركتـازي حـوادث تـاريخي جلـوگيري كنـد              رار جاودانـة آن   ازلي و تك ـ  

  خواهنـد بـه    انـد و مـي    هـاي ايـن مجموعـه در حـال گريـز از مـرگ و نيـستي                  شخصيت). 158
  خـورد   زندگي بازگردند؛ بدين سبب، ميلي حريصانه به زيستن در ايـن مجموعـه بـه چـشم مـي               

نام مجموعه نيز گـواه وجـود آشـوبي       . دهد  به خوبي نشان مي   كه دغدغة نويسنده را دربارة زمان       
را در اسـاطير، نمودگـار      » هاويـه «شـود؛ اليـاده       است كه بسامان شدنش موجب آفرينشي نو مي       

هـاي هاويـه و آشـوب پـيش از            اپسو نامي است كـه بـه آب       «: نويسد  شمرد و مي    آشوب ازلي مي  
. شـود   ب ازلي، باعث براندازي زمان مي     بسامان شدن آشو  ). 29: همان(» خلقت اطلاق شده است   

 بـا توجـه بـه    هاويـه ساخت مبارزه با زمان در مجموعة      هاي نويسنده را براي گسترش ژرف       شيوه
بنـدي   هـويتي، مـرگ و بـازآفريني و عـشق و زنـدگي طبقـه               هاي هويت و بـي      ها و مضمون    طرح
  .ايم كرده
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  هويتيهويت و بي. 4- 1

است كـه در پرتـو آن مـسئلة زمـان و برانـدازي آن بـه                هويتي از جمله مضاميني     هويت و بي  
هـويتي صـورت      جايي و جايگزيني كه در بحث هويت و بي          جابه. شود  صورت ملموسي نمايان مي   

  . شود اعتباري و براندازي زمان را باعث مي اي بي گونه گيرد به مي
يـشگاهي وارد   به آسا » س.م«موري براي رساندن پيام آزادي آقاي       أدر اين داستان م   : گمشده

شود كه فردي به ايـن نـام        شود ولي بعد از صحبت با رئيس آسايشگاه و همسرش متوجه مي           مي
كننـد افـراد حاضـر در       در آنجا حضور ندارد و به دلايلي كه رئيس و همسرش به آن اشـاره مـي                

د مور و همسر رئيس براي شناسـايي فـر        أدر نهايت م  . ز آنجا بيرون بروند   اخواهند  آسايشگاه نمي 
  .پردازندجو ميو مورد نظر به جست

جايي و جايگزيني هويت مواجهيم؛ گروهي براي گريز از مرگ و نابودي              در اين داستان با جابه    
انكـار هويـت و سـاختن هويـت جديـد نـوعي             . شوند هويت خــويش را انكـار كننـد          مجبور مي 

فكار و عقايد، انكـار اسـم      فراموشي ا . كند  اعتبار مي   جايي و جايگزيني است كه گذشته را بي         جابه
هـاي جديـد در       هـاي شناسـايي و انتخـاب اسـم          و رسم تـوسط افـراد، مفقــود كـردن شمــاره         

كه همگي به صـورت آگاهانـه و بـه منظـور گريـز از دسـت                 ) 7ـ5: 1379خسروي،  (ها    بازجويي
يـك  «: گويـد   رئيس واحد در مورد اين اعمال مـي       . شود همين كاركرد را دارند      بازجوها انجام مي  

» بازجوها بارشـان را بـسته و اينجـا را تـرك كردنـد      . در كارشان موفق شده بودند    . نوع فرار بوده  
  ). 6: همان(

  اعتباري هويت و تـاريخي اسـت كـه فـرد بـا نـام خـود             تقليل نام به شماره نيز چون باعث بي       
  ري كـردن   هـايي چـون همكـا       نشانه. شود  كشد از موارد براندازي زمان محسوب مي        به همراه مي  

  بــا ) 7-6: همــان(هــا و نايــستادن در جاهــاي واقعــي  بــا مأمورهــا، نگهبــاني دادن بــه جــاي آن
  از سـويي اخـتلاط     . كننـد   تعليق زمان و ناممكن كـردن شناسـايي، همـين كـاركرد را ايفـا مـي                

  اعمــالي هــستند كــه نــوعي تكــرار را بــه ) 7: همــان(هــا و انجــام كارهــا بــه نوبــت  بــا نگهبــان
  جـايي و تكـرار    جابـه . جـايي بـا هـم هـستند     ورند؛ گـويي افـراد دائمـاً در حـال جابـه     آ وجود مي 

  كنـد؛ بـه عبـارتي محكومـان در عـين             زمـان را بـه ذهـن متبـادر مـي            نوعي حضور و غياب هـم     
  ايـن حاضـرِ غايـب، از مـواردي اسـت كـه بـا        . برنـد  اينكه حـضور دارنـد در غيـاب بـه سـر مـي             

نـام داسـتان دربردارنـدة    . شـود  ان و آفرينشي نو حاصل مي   غيرممكن كردن شناسايي، تعليق زم    
  كننـدة هـويتي اسـت كـه در عـين وجـود داشـتن گمـشده          همين حاضرِ غايب است؛ زيرا بيـان    

  برانــدازي زمــان در ايــن داســتان بــا . اســت و شناســايي و تبــديلش بــه تــاريخْ ممكــن نيــست
  بـه عبـارتي ندانـستن      ). 271: 1384فريـزر،   (انديشة پيونـد نــام و مـسما عجـين شـده اسـت               
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  كتمـان نـام از سـوي افـرادي كـه بـه       . شود كسي بر او تـسلط نداشـته باشـد        اسم فرد باعث مي   
  اند، مؤيد همين مطلب است؛ البتـه كتمـان در ايـن داسـتان، تنهـا بـه كتمـان                واحد آورده شده  
   هـم زدن    اي و بـه     هـاي شناسـايي يـا هـر نـشانه           شود بلكه مفقود كردن شـماره       نام خلاصه نمي  

  بـه هـم خـوردن نظـم،        . هر نظمي كه بـه شناسـايي كمـك كنـد داراي همـين كـاركرد اسـت                 
  نمادي از آشوب ازلي است كـه بـسامان شـدن آن را بـا ايجـاد هويـت جديـد و گريـز از مـرگ                        

  هـا، از جملـه فرهنـگ ايرانـي، اعتقـاد بـر ايـن بـوده                   در بسياري از فرهنگ   . توان توجيه كرد    مي
ر كشته شدن موجودي نيك و دلپذير توسـط موجـودي شـرير صـورت گرفتـه             كه آفرينش بر اث   

؛ يعني آشوبي رخ داده، و دوباره بسامان شده و اين آشـوب             )33-27: 1383سن،    كريستن(است  
  . و سامان، موجب خلق و ايجاد گشته است

  نيـز حـالتي آيينـي    ) 7 : 1379خـسروي،  (هاي جديد بـر اسـاس سـليقة جمعـي        انتخاب اسم 
  دهنـد و در       زيرا بعد از انجام اين آيين، افراد بـا هويـت جديدشـان بـه زنـدگي ادامـه مـي                     دارد؛

  براندازي زمـان از سـوي مـسئولان واحـد     . گريزند اعتبار كردن گذشته، از مرگ مي حقيقت با بي 
  فقـط خـاطرات بعـد از اينجـا را بـه يـاد          «: هـا معتقدنـد كـه ايـن افـراد           آن. شـود   نيز انجام مـي   

  فــرد  «: گويـد  ايـان وات مـي  ). 5: همـان (» انـد  طرف اين ديوار را فراموش كرده گي آن دارند، زند 
  اش دارد، بـا هويـت مـستمر خـود ارتبـاط       به واسطة خـاطراتي كـه از افكـار و اعمـال گــذشته            

  هـويتي    شــود؛ ايـن بـي       هـويتي مـي     ؛ اما فراموشي خاطرات باعث بي     )30 : 1386لاج،  (» يابد  مي
  اي بزنـد، بـه ايـن         با بـراي شناسـايي فـرد مـورد نظـر دسـت بـه كـار تـازه                  شود كه تو    سبب مي 
: 1379خـسروي،  (» ها انتخاب شوند، اشتباهي صورت نگرفتـه  هركدام از آن«رسد كه    نتيجه مي 

  هـاي سـاختگي از ميـان         كنـد كـه هويـت افـراد را بـا هويـت              اين نيرو از ابتدا تـلاش مـي       ). 11
  هـايي كـه مـأمور اجـرا در پايـان        اد بـه شـماره، بعـد بـا ويژگـي          ببرد؛ ابتدا با تقليل دادن نام افر      

  هـا مؤيـد جـايگزيني هويـت          ايـن ويژگـي   . كنـد   داستان براي انتخاب فرد مـورد نظـر ارائـه مـي           
  اعتبـار شـدن هويـت قبلـي بـه وجـود        ساختگي به جاي هويت واقعي است، هـويتي كـه بـا بـي     

ــورد نظــر واحــد اســت  مــي ــد و م ــه لحــاظ حــس «: آي ــد ب ــين، آرام و او باي   اسيت موضــوع، مت
  ).11: همان(» سلامتي مزاج و همچنين رفتار معقول ايشان لازم است. مؤدب باشد

  شـود پيرمـردي    گـردد متوجـه مـي     آقـاي دانايـان وقتـي از سـفر كـاري برمـي            : سفر شبانه 
  وگـو بـا    او در گفـت . كنـد شـان زنـدگي مـي   همراه همسرش شهلا كه حـالا پيـر شـده در خانـه           

ــ ــيه نتيجــهآن دو ب ــي  رســد، آناي نم ــرك م ــان را ت ــاي داناي ــا آق ــارج  ه ــه خ ــد و از خان   كنن
  .شوندمي

  جـايي در يكـي بـودن شخـصيت           جابـه . رو هـستيم    در اين داستان نيز با مسئلة هويـت روبـه         
  اش حـضور دارد   دانايـان در چهـرة پيرمـردي كـه در خانـه      . شـود   پيرمرد و دانايـان نمايـان مـي       
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 ـ    خود را باز مـي       و پيرمـرد را از  ) اش  همـسر پيـر شـده     (ه همـين دليـل اسـت كـه شـهلا            يابـد ب
كـت و   : هايي نيز بر يگانگي شخصيت پيرمرد و دانايـان دلالـت دارنـد              نشانه. كند  خانه بيرون مي  

اي دانايان با هيئتي كهنـه       ، كت و شلوار سرمه    )34: همان(اي كه دانايان به تن دارد         شلوار سرمه 
صـداي آشـناي پيرمـرد، احـساس        ) 35: همـان ( آشـناي پيرمـرد      ، چهـرة  )40: همـان (در خانه   

: همـان (هاي دانايان بر تـن پيرمـرد          هاي پيرمرد، كهنه شدن لباس      فرسودگي تن دانايان در قدم    
41 .(  

  : گويـد   نظري كه دانايان در مورد سـفر شـبانه دارد جملـة كليـدي داسـتان اسـت؛ راوي مـي                    
   ايـن حـسن را دارد كـه وقتـي مـسافر از خـواب       آقاي دانايان معتقد بود كـه سـفرهاي شـبانه        «

  بـار هـم از زبـان پيرمـرد بـا         ايـن جمــله يـك     ). 34: همـان (» شود، به مقصد رسيــده      بيدار مي 
  دهـد دانايـان بـر اثـر مـشغلة       ايـن جملـه نـشان مـي    ) 36: همـان (شـود   كمي تغيير گفتـه مـي     

ــس    ــد خــواب م ــت او همانن ــرده و غفل ــت ك ــود غفل ــدگي خ ــاري از همــسر و زن   افري اســت ك
ا دانايـان وقتـي بيـدار مـي                   كه وقتي چـشم بـاز مـي          شـود كـه بـه        كنـد بـه مقـصد رسـيده؛ امـ

  يكـي بـودن پيرمـرد و دانايـان، تكـراري در داسـتان حاصـل                . آخر خـط زنـدگي رسـيده اسـت        
  شــود و در پرتــو آن، دانايــان هويــت اصــلي  اعتبــار مــي كنــد كــه بــه وســيلة آن زمــان بــي مــي

ــي  ــاز م ــود را ب ــد؛ خ ــي ياب ــان دوري م ــرا زم ــيري     زي ــان در س ــري داناي ــواني و پي ــود و ج   ش
  ايــن مفهــوم بــا بــه هــم خــوردن صــداي جــوان بــا صــداي خــسته  . شــود مــدور نمايــان مــي

  طنــين صــدايش . در خانــه را بايــد بــست: دانايــان گفــت«: بــدين صــورت تبيــين شــده اســت
دايي خـسته كـه از گلوگـاهي     آمد و ص    صدايي جوان كه از گلوگاهي دور بر مي       . آمد  از دو سو مي   
: همان(» شكست  شد و سكوت خانه را مي       اي مي   خورد و رعشه    آمد و در هم گره مي       ساكن بر مي  

41.(  
   كـه طبـق آن      كننـد مـي اي بـراي خـوردن غـذا قـانوني وضـع            خـانواده : هاها و دهان  دست

   »ترهـا  بـزرگ «ز ايـن دو روز بـه نـام رو   . خورند و روز ديگـر فرزنـدان  يك روز مادر و پدر غذا مي 
   ناشـناخته بـراي فرزنـدان       يترهـا از جـاي     امـا در روز بـزرگ     . شودگذاري مي   نام »ترها كوچك«و  

كنـد و   پدر و مادر را بيدار مـي يكي از فرزندانْ  . شوندها به خوردن مشغول مي      آورند و آن  غذا مي 
شـده   نون وضـع  قـا ةشوند و در حين خوردن به جـدال در زمين ـ        ها نيز به خوردن مشغول مي       آن
  .پردازند مي

  اش را جويــده اســت  اي كــه فقــر، شــالوده در ايــن داســتان نيــز مــسئلة هويــت در خــانواده 
  اي   گيـرد ديگـر نـشانه       در اين خانواده كه همه چيز حول محور شـكم قـرار مـي             . شود  نمايان مي 

  ل برانـدازي زمـان در قالـب رجـالگي و رويكـردي مبتـذ          . خـورد   از هويت انساني به چـشم نمـي       
  بـراي همـين، از روز تعطيـل يـاد شـده            . شـود   كه شكلي از آشوب ازلي نيز هـست نمايـان مـي           
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  ترهـا   ترهـا و بـزرگ   تكـرار شـده اسـت؛ نوبـت كوچـك     » نوبت«بار در اين داستان،      چندين. است
  هـا هـم زمـان مهـم          بـراي آن  . تـرين دغدغـة اشـخاص داسـتان اسـت           و سيري و گرسنگي مهم    
كـم و   . گي بلكه براي سير كردن شكم كه شكل حيـواني زنـدگي اسـت             است؛ اما نه براي جاودان    

شـود، امـا همچنـان تـداوم زنـدگي آنـان بـا         كسر غذايشان با نذري و تحفة همايسه جبران مـي    
در روزي كه نوبـت     ) 55: همان(ها    صحبت كردن و قصه گفتن بچه     . جويدن و درك مزة غذاست    

ها سـرگرم شـوند و از         شود كه آن     زيرا باعث مي   غذا خوردنشان نيست نيز كاركرد براندازي دارد؛      
  .آسيب گرسنگي در امان باشند

 كه به شرح مـاجراي خـود و سـرهنگي    »سرهنگ ستوده«داستان مردي است به نام   ،  قرباني
در ايـن داسـتان بـا       او  . گويدكشته شدن او براي فرزند سرهنگ سخن مي       طريقة  پردازد و از    مي

 قصد دارد خود را از اتهام قتـل سـرهنگ تبرئـه    حسن، در ظاهر، منوشتن نامه به فرزند سرهنگ 
  .كند

  برانـدازي زمـان    . در اين داستان نيز با جايگزيني هويتي ناشناس بـا هويـت واقعـي مـواجهيم               
  . شـود   در اين داستان در كـسوت اعتـراف بـه گنـاه بـراي بازيـابيِ هويـت گذشـته نمايـان مـي                       

  بـار، بـا رانـدن ديـوان و           هـر چنـدگاه يـك     ... ين مردمـان  ا«: گويد  الياده دربارة مردمان بدوي مي    
  » پردازنــد ارواح خبيثــه و اعتــراف بــه گناهــان، بــه كــار احيــاء و بــازآفريني هــستي خــود مــي 

ــاده، ( ــي  ). 86: 1384الي ــاتلي م ــتان را ق ــديني راوي داس ــناختگي و    ميرعاب ــه از ناش ــد ك   دان
راوي ). 1067: 1383ابـديني،   ميرع(كردن فرديت و هويت خويش خـسته شـده اسـت             فراموش

» شناسـم   هـاي پيـشاني، خـودم هـم خـودم را نمـي              با اين ريش بلند و سفيد و چين       «: گويد  مي
اي كه براي پـسرِ سـرهنگ         راوي كه متهم به قتل سرهنگ است، با نامه        ). 82: 1379خسروي،  (

لـت سـرگرداني    حا. خواهد دوباره به هويت خود برسد       نويسد گويي با اعتراف به گناه خود مي         مي
راوي همان آشوب ازلي است كه با اعتراف به گناه، به قصد بازيافتن هويت واقعي خود، بايـد بـه                   

  .سامان برسد
.  در حال روايـت زنـدگي خـويش اسـت          آقاي منهاجي كه دخترش را رها كرده      : هاماهي پري

جي زمـاني   آقاي منهـا  .  كه از نظر رواني مشكل دارد در آسايشگاهي بستري است           منهاجي دختر
شناسـد ولـي بعـد از مـدتي مجبـور      گويد كـه او را نمـي  رود مي ميكه براي شناسايي او به آنجا   

 كه بايـد    دشودخترش به آنجا برود و در اين زمان متوجه مي         ة  شود براي تحويل گرفتن جناز     مي
  .فرزند دخترش را تحويل بگيرد

  يني عقيـده دارد كـه منهـاجي        ميرعابـد . در اين داستان نيز همين شكل اعتـراف وجـود دارد          
  بـه دليــل اينكــه دختـرش را بــه آسايــشگاهي سـپرده و گريختــه، دچــار عـذاب وجــدان شــده     

  عذاب وجـدان بـر اثـر انكـار هويـت دختـر و رهـا كـردن او                ). 1067: 1383ميرعابديني،  (است  
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  بعـد از آنكـه تـوي آن        ...  خواسـت خـودش باشـد       دلـم نمـي   «: گويـد   راوي مي . ايجاد شده است  
  كـس نگفـتم آنجاسـت،        بـراي ايـن بـود كـه بـه هـيچ           . خواست برگردد   خيابان گم شد، دلم نمي    

  حالـــت ســـرگرداني و عـــذاب وجـــدان راوي از ). 90 : 1379خـــسروي، (» تـــوي آسايـــشگاه
  كنـد،   هـايش را در باغچـه مـدفون مـي     هـايش مـشهود اسـت؛ زمـاني كـه پـري، عروسـك           گفته

دراز كـشيدم و زيرچـشمي   . زدنـد   توي گور دست و پا مـي داشتند. ها نمرده بودند    آن«: گويد  مي
ــر خــاك خفــه شــوند   ــا زي   راوي چــون خــود را در مــرگ ). 92: همــان(» پاييــدم، گذاشــتم ت

ــي  ــصر م ــرش مق ــي  دخت ــدان م ــذاب وج ــد، دچــار ع ــي  دان ــان م ــون   شــود و گم ــه چ ــد ك   كن
  كـه بـه    سـرگرداني راوي هنگـامي      . انـد، گذاشـته تـا جـان بدهنـد           هـا زنـده     دانسته عروسك   مي

  كنـد    هـاي آكـواريم توصـيف مـي         رود نيز نمايـان اسـت؛ او، پـري را ماننـد مـاهي               آسايشگاه مي 
  كنـد كــه در تقابـل بـا           توصيف راوي زماني حالت عذاب وجـدان را مـشخص مـي           ). 96: همان(

  او بـا ديـدن پـري بـه         . شـود   فروشـي درگيـر مـي       روي مـاهي    روزي قرار گيرد كه او با پري، روبه       
  شـود، شـبيه    وقتـي آدم پيـر مـي      «: گويـد   افتد كه باعث رفتن پري شده بود؛ مـي           مي ياد آن روز  

  توانـد    قدر تغييـر كـرده و نـاتوان شـده كـه نمـي               چون پير شده و آن    ... هيچ چيز زيبايي نيست     
  هـاي ديگـري    نـشانه ). 93-92: همـان (» پاي دخترش بايستد و به چيزي نگـاه كنـد      ساعتي پابه 

  روايـت راوي از پچپچـة      : كننـد   راوي در فـضايي فراواقعـي اشـاره مـي         نيز به حالـت سـرگرداني       
  گونـة   اي كـه در راهروهـاي آسايـشگاه پيچيـده، توصـيف مـاهي           هـا، بـوي جلبـك و خـزه          ماهي

  ). 99، 96 و 94-93: همــان(پـري در آسايـشگاه و بيــرون ريخـتن حبــاب از دهـان بچــة پـري      
  خواهـد بـا بيـان        ي مرتكـب شـده و مـي       اين موارد در حقيقت اعتراف به گنـاهي اسـت كـه راو            

  عبـارت اسـت از   «به گفتـة اليـاده، خـاطرة گنـاه در تحليـل نهـايي       . آن از خاطرة گناه رها شود   
: 1384اليـاده،  (» دهنـد  توالي حوادثي كه جنبة شخصي دارند و در جمع، تاريخ را تـشكيل مـي            

  دانـست كـه    د و نمـي كـر  بچـه داشـت گريـه مـي    «: گويـد  راوي بعد از گرفتن بچة پري مي  ). 87
  خـسروي،  (» لـرزد، مثـل مـاهي پـيچ و تـاب بخـورد        هـاي پيرمـردي كـه مـي         نبايد توي دسـت   

  اي اسـت كـه دلالـت بـر آفرينـشي نـو        نگراني او از پيچ و تاب خوردن بچـه نـشانه        ). 99: 1379
ان اي است براي حيات و زماني براي جبر         دارد؛ زيرا راوي نگران بچه است و وجود بچه نيز نشانه          

  .مافات

  مرگ و بازآفريني. 4ـ2

  . مرگ و زندگي از مـسائلي اسـت كـه همـواره ذهـن بـشر را بـه خـود متوجـه داشـته اسـت                   
  هـا   تنـي كـه در حماسـه    هـا وجـود دارد، هماننـد روئـين         انديشة غلبه بر مرگ در اغلب فرهنـگ       

  هــاي خــسروي، مردگــان فرصــت  در داســتان«: گويــد ميرعابــديني مــي. از آن يــاد شــده اســت
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ــي ــت    م ــدگانِ هوي ــان زن ــه جه ــد ب ــد  يابن ــه بازگردن ــرده   ...باخت ــدگي نك ــه زن ــان ك ــد   آن   ان
: 1383ميرعابـديني،   (» يابند تا با انديشة چيرگي مرگ بـر زنـدگي درافتنـد             حضوري دوباره مي  

1067.(  
  روي در خيابان در حال قـدم زدن اسـت بـه طـور اتفـاقي                  فردي كه براي پياده   : ميخانه سبز 

  او كــه . انــدهــا پــيش مــادربزرگش را در آنجــا دفــن كــردهرســد كــه ســاليبــه گورســتاني مــ
  شــود كــه او نيــز در قبــر مــادربزرگش را گــم كــرده بــا فــردي بــه نــام كرباســچي مواجــه مــي

  هـا بعـد از ملاقـات در گورسـتان،        آن. حقيقت مرده است و قبر او نشاني گـور مـادربزرگ اسـت            
ل         . پردازنـد زرگ مـي  وگـو در خـصوص مـادرب        در ميخانة سبز به گفـت        در ايـن داسـتان بـا توسـ

  . ميخانـة سـبز نمـادي از دنيـاي لاهـوت اسـت      . شـود  اعتبـار مـي   به نماد مركز، گـذر زمـان بـي      
  بـه علـت حـضور      ) 17: 1379خـسروي،   (وارش    اين مكــان عـلاوه بـر ويژگـي ناپايـدار و سـايه             

ــي    ــسوب م ــز مح ــادي از مرك ــقف آن، نم ــوفر در س ــود  نيل ــان(ش ــو)16: هم ــوفر را ؛ چ   ن نيل
اليـاده  ). 25: 1379اسـحاقيان،   (دانـستند     در اساطير ايراني رمزي از عروج به جهان مينوي مـي          

  :گويد مي

حركت به سوي مركز نوعي آيين عبور و انتقال است از ناسوت به لاهوت، از موهوم                
رسيدن به  . و سپنجي به واقعيت و جاودانگي، از مرگ به زندگي و از انسان به خـدا              

معادل است با تقديس شدن و تشرف به رموز، به ترتيبي كه حيات ناسوتي      » ركزم«
بخـشد كـه راسـتين و مــاندگار      و موهوم پارينه، جاي خود را به زندگي نويني مـي   

  ).32: 1384الياده، (است 

  بنابراين، اهميت مركز در اين داستان مبتنـي بـر تـلاش راوي بـراي رسـيدن بـه جـاودانگي                      
  دانـد كـه در آنجـا آسـمان و زمـين              را جـايي در مركـز جهـان مـي         » كوه مقدس «الياده،  . است

  ميخانــة ســبز هــم روي كــوه اســت پــس نمــادي از  ). 26: همــان(خورنــد  بــه هــم پيونــد مــي
  شـود؛ بـدين سـبب،        گويي با حركت به سـوي مركـز همـه چيـز از نـو آفريـده مـي                  . مركز است 

  هـايي تـازه      اشـياء رنـگ   . اي گذشـتيم    راهـه از بي «: گويـد   رفتن به ميخانة سـبز مـي       راوي هنگام 
  اليــاده معتقــد اســت كــه نمــاد مركــز، مكــان ). 15: 1379خــسروي، (» گرفتنــد بــه خــود مــي

ــي ــي   ناســوتي را برم ــرا م ــاطيري ف ــه حريمــي اس ــان را ب ــدازد و مك ــد  ان ــاده، (افكن   : 1384الي
ــه    ). 51 ــه در آنجــا شــكل گرفت ــه خلقــت اولي ــان جــايي اســت ك ــان اســاطيري هم ــن مك    اي

  بــرد، مــشاهدات خــود  وقتــي راوي عينــك و كتــاب مــادربزرگ را بــراي كرباســچي مــي. اســت
  جريــاني . هــايش سـبز شــده بـود   هــاي گونـه  اي از مـويرگ  شــبكه«: كنـد  را چنـين روايـت مــي  

ــود  از ســبزينه ــده ب ــر پوســتش دوي ــواج زي ــياء  ). 17: 1379خــسروي،(» اي م ــن اش ــويي اي   گ
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ــه كرباســچي ب توانــسته ــد زنــدگي را ب ــد  هــاي چهــره مــي سبزشــدن مــويرگ. رگرداننــدان   توان
  هم بـه رنـگ سـبز دلالـت كنـد كـه رنگـي اسـت يـادآور زنـدگي و بهـار، هـم بـه جوانـه زدن                     

  گيـرد، اشـاره بـه     اي چـون كرباسـچي قـرار مـي     هـا كـه وقتـي در تقابـل بـا مـرد مـرده                مويرگ
  اســتفادة . دهــد كنــد، يــا بــه عبــارتي خبــر از آفــرينش نــو مــي  زنــدگي را بيــشتر نمايــان مــي

ــچي و     ــراي كرباسـ ــراوات بـ ــك و كـ ــد عينـ ــدگان، ماننـ ــصوص زنـ ــوازم مخـ ــان از لـ   مردگـ
  انـد،   يـا اشـيائي كـه مردگـان بـه آن نيـاز پيـدا كـرده        ) 16و14: همـان (راديو بـراي مـادربزرگ    

ــادربزرگ    ــك م ــاب و عين ــل، كت ــد رح ــان(مانن ــشان) 17: هم ــه    ن ــت ك ــدي اس ــدة امي   دهن
ــشانه. يــزدخواهــد از چنبــرة زمــان بگر مــي ــودن، مريــضي، خــستگي،   ن   هــايي ماننــد نگــران ب

ــوزاده     ــال عم ــيدن ح ــستن و پرس ــوش دادن، گري ــار گ ــدن، اخب ــه  دعاخوان ــا و عم ــا  زاده ه   ه
  كرباســچي . انــد داراي همــين كاركردنــد كــه همگــي مربــوط بــه مــادربزرگ) 17و14: همــان(

  روي «: گويــد هــا قبــل عاشــق او بــوده، مــي دربــارة سركــشي كــردن بــه خانــة زنــي كــه ســال
  : همــان(» پيــر شــده. كــنم نــشينم و دورادور نگــاهش مــي شــان ســاعتي مــي بــام خانــه پــشت

ــاطيري دارد   ). 16 ــاي اس ــشه در باوره ــدگان، ري ــه زن ــان ب ــردن مردگ ــشي ك ــا . سرك ــاده ب   الي
  گويــد ايــن تكــرار جــاوداني، بازگــشت  توجــه بــه تكــرار جــاوداني فعــل خلقــت در نــوروز مــي 

  كنــد و در لحظــة اســاطيري آغــاز ســال جديــد، كــه   پــذير مــي مكــانمردگــان بــه زنــدگي را ا
  . آيـد   شـود امكـان برانـدازي زمـان پـيش مـي             شـود و دوبـاره از نـو آفريـده مـي             جهان نابود مي  

ــد؛ زيــرا در ايــن زمــان مــرز   در ايــن لحظــه مردگــان مــي   تواننــد بــه دنيــاي زنــدگان بازگردن
  همچنـين در ايـن   . ق درآمـده اسـت  ميان مرگ و زندگي شكسته شـده و زمـان بـه حـال تعلي ـ             

توانند اميـد بازگـشت بـه         لحظه چون قرار است آفرينش نو و جديدي صورت پذيرد مردگان مي           
 تغييـرات حاصـل از زمـان را در ايـن داسـتان              .)76-75: 1384اليـاده،   (زنـدگي داشته باشـند     

اش اين اسـت كـه        يبد«: گويد  كه كرباسچي مي    توان با نو شدن در نوروز يگانه دانست؛ چنان          مي
» شـود فكـرش را كـرد    هاي تازه در جاهايي كه نمـي  هاي جديد، عمارت خيابان. شهر عوض شده  

  .)16: 1379خسروي، (
  ، كنـد  آمبولانسي كـه هـر روز جنـازه بـراي دفـن بـا خـود حمـل مـي                    ةرانند: برهنگي و باد  

  صـرف صـبحانه    يـك روز كـه بـراي    .عادت دارد سر راهش به خانه سري بزند و صبحانه بخـورد     
   از  بـا يكـي     و رود بعد از خوردن صبحانه بـراي برداشـتن سـيگار بـه گـاراژ مـي                ،يدآبه خانه مي  

  شـود كـه در حـال كـشيدن         اجـه مـي   وگـذاري شـده م     علامـت » پ.م«ها كـه بـا حـروف        جنازه
  راننـده  . خوابـد بـرد و جنـازه بعـد از صـرف صـبحانه مـي             راننده او را به خانـه مـي       . سيگار است 

  » پ.م «،هـاي دختـرش   لفـت امخوجـود   بـا   از بازگـشت    دهـد و بعـد      ها را تحويل مي   جنازه ةبقي
   در ايـن داسـتان هـم بـا بازگـشت      .بـرد كنـد و مـي  را با كمك همسرش به آمبـولانس وارد مـي    
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  نـشده از زنـدگي    ميـل حريـصانة مردگـانِ سـيراب    . شـويم  رو مـي   مردگان به عالم زنـدگان روبـه      
  يابـد مثـلِ سـيگار كـشيدن          تقابـل بـا مـرگ، وضـوح بيـشتري مـي           براي بازگشت به زندگي در      

ــصانة  ــستاني      »پ.م«حري ــدن پ ــردنش و مكي ــف ك ــر و پ ــتهاي او، خ ــدن اش ــه ش   ، برانگيخت
  نيـز بـه ايـن نكتـه        ) 23: همـان (هـا     ترس راننـده از بـو كـردن جنـازه         ). 25-21: همان(نامرئي  

   همـان حـضور قـاطع مـرگ         آيـد، و ايـن يعنـي        كند كه كاري از دسـت كـسي برنمـي           اشاره مي 
  دفـاعي را بـه       برهنگـي حالـت بـي     : نـام داسـتان هـم بـر قطعيـت مـرگ دلالـت دارد              . و نيستي 
دفاع در حال عـرض    رساند و باد، عنصر ويرانگري چون مرگ است كه در برابر انسان بي              ذهن مي 

  .اندام است
  انـد  سـت داده   را از د   »فتحـي « بـه نـام      ان خـود  دوستيكي از    كه   گروهي: هاي شبانه كابوس

  گوهايـشان بـه چگـونگي مـرگ فتحـي          و  گيرند و بعد در گفـت     براي فرد مرحوم مراسم ختم مي     
  آنچـه منطـق ايـن داسـتان        . رو هـستيم     در اين داستان نيز با مرگ و بازآفريني روبه         .پردازندمي

  آورد   وجـود مـي     عدم قطعيت آشـوبي در داسـتان بـه        . است» عدم قطعيت «را شكل داده، منطق     
   با آشوب ازلي همخوان است و دوستان فتحـي در پـي ايـن هـستند كـه ايـن آشـوب را بـه                        كه

  مرگ فتحي نمـاد آشـوب ازلـي اسـت؛ زيـرا او ماننـد منـشوري اسـت كـه                    . سامان تبديل كنند  
  ؛ گـويي   )29 :1379خـسروي،   (كنـد     هـاي داسـتان را بيـان مـي          وجوه مشترك عقايد شخصيت   

  هـا معتقدنـد بعـد از مـرگ فتحـي       رود؛ هرچنـد آن  مـي با مرگ فتحي همـة اشـتراكات از بـين        
  ريختگـي معمـول را در    هـم   عـدم حـضور فتحـي بـه       «: گويـد   راوي مـي  . انـد   به مشكلي برنخورده  
  ؛ امـا نرسـيدن بـه نظـري مـشترك در مـورد مـرگ فتحـي،         )30: همـان (» روابط ما ايجاد نكرد   

  گ فتحـي در نهايـت بـا    تـلاش افـراد بـراي فهميـدن چگـونگي مـر          . كنـد   خلاف آن را ثابت مي    
  هـا بـراي آمـدن فتحـي و رازگـشايي از مـسئله، راه بـه                   شود، حتي انتظار آن     شكست مواجه مي  

  هـويتي اسـت كـه در شـكلِ       بـرد؛ ايـن شكـست، گـويي حـضور قـاطع مـرگ و بـي                  جايي نمـي  
ــت    ــده اس ــور ش ــري متبل ــدت فك ــود وح ــي    . نب ــر در گم ــان س ــتاي بي ــتان در راس ــام داس   ن

ــتان،   ــود در داس ــداعيموج ــدة ژرف ت ــت     كنن ــي دلال ــوب ازل ــر آش ــرا ب ــت؛ زي ــاخت آن اس   س
  . كند مي

  كـه بـه صـورت      » الـف «فـرد مرمـوزي بـه نـام آقـاي           : صداي ساعتي كـه پنهـان اسـت       
ــه   ــا رفت ــوزي از دني ــت  مرم ــده اس ــث ش ــي باع ــه او را م ــساني ك ــه و  ك ــه تجزي ــند ب   شناس

ــرگ ــل م ــد و ب شتحلي ــارةپردازن ــك درب ــداي تي ــا   ص ــه در زم ــاعتي ك ــاك س ــات او از ت   ن حي
  گــو و  بــه بحــث و گفــت،رســدرســيده و حــالا از گــورش بــه گــوش مــيقلــبش بــه گــوش مــي

  .بپردازند
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. سـاعت، نمـادي از زمـان اسـت        . در اين داستان نيـز بـا مـرگ و بـازآفريني مواجـه هـستيم               
  انـد كـه      بـا زمـان   » الـف «سرشـتي آقـاي       دهنـدة هـم     هايي كه بر زمان دلالت دارند نـشان         نشانه

  نيـافتني بـودن آقـاي        شـبح دسـت   : انـد از    هـا عبـارت     اين نشانه . اي جسميت يافته است     به گونه 
  ، حركـت كـردن     )43: همـان (كه اعمالش با طلـوع و غـروب خورشـيد هماهنـگ اسـت               » الف«

  در خطي مستقيم، پرهيـز كـردن او از مـردم، همـواره عينـك بـه چـشم داشـتن،                     » الف«آقاي  
  : همـان (و دقيـق بـودن او بـراي حـضور در محـل كـار                » الف«عدم نگاه مستقيم به چهرة آقاي       

  را » الـف «شـوند، گـاهي دقيـق بـودن آقـاي        همة اين موارد كه به زمـان مربـوط مـي          ). 44-45
  هـاي    و گـاهي بـه برداشـت      ) طور ضمني حكايت از نماد زمان بودن اوست         كه به (دهند    نشان مي 

  ان، اطلاعـات انـدك مـا از زمـان يـا        هـاي خطـي مـا از زم ـ         اند؛ مانند برداشـت     ما از زمان مربوط   
  به همين دليل اسـت كـه كـسي نتوانـسته بـه طـور مـستقيم بـه چهـرة                  . ناتواني ما در برابر آن    

  ايـن صـدا   . كنـد  آيـد صـحبت مـي    داستــان از صـدايي كـه از درون سـينة او مـي     . او نگاه كنـد  
  : همـان  (رسـد  تاك ساعت است بعـد از مـرگ او از درون قبـرش بـه گـوش مـي                 كـه شبيه تيك  

42.(  
  شبيه عدم نـابودي زمـان اسـت؛ بـه عبـارتي، زمـان عنـصري اسـت         » الف«عدم نابودي آقاي    

  انديـشة رهيـدن از چنبـرة    . توانـد خـود را از چنبـرة آن بيـرون بكـشد      كه هيچ موجـودي نمـي     
  خواهـد پيلـة زمـان را بـشكند تـا             دهد كـه مـي      شخصيت ديگري نشان مي   » الف«زمان از آقاي    
  بـه عنـوان فـردي كــه    » الــف«معرفـي آقـاي   . ن را از ايـن ورطـه رهــايي بخـشد   خـود و ديگـرا  

  توانسته اسـت مرزهـاي عبورناپـذير مـرگ و زنـدگي را بـشكند و راهـي نـو بـراي رسـيدن بـه                          
  دهـد كـه او عليـه زمـان دسـت بـه عـصيان زده              ، نـشان مـي    )45: همـان (وضعيتي جديد بيابد    

  گي همــان تــلاش بــراي برانــدازي زمــان شكــستن مــرز عبورناپــذير ميــان مــرگ و زنــد. اســت
  از كلمـات  «: گويـد  هاي راوي از سخنان او نيز بر ايـن امـر دلالـت دارد؛ راوي مـي      برداشت. است

  مـان را بـشكنيم و درون    و اينكـه بايـد پوسـته   ... شد كه كاشف بعدي تـازه اسـت      او استنباط مي  
  ايـن نظرهـا از سـوي    ). 45: نهمـا (» قالبي به دور از ظواهر و مشخـصات فيزيكـي امـروز رويـم      

  توانـد   گويـد انـسان باسـتاني نمـي     يادآور نظـر اليـاده دربـارة زمـان اسـت كـه مـي             » الف«آقاي  
  . بـار آن را برانـدازد   كنـد تـا هـر چنـدگاه يـك      تاريخ را تحمل كند بـه همـين دليـل سـعي مـي      

: 1384اليـاده،  (نـد  ك ترين نيازهاي انسان باستاني را برآورده مـي   تعليق زمان گذرا يكي از عميق     
ناپـذيري آن را      مردمان بدوي با نسبت دادن حركت دوري بـه زمـان، نـاگزيري و برگـشت               ). 51

اي   هرچيزي در نقطة شروع در هـر آن، در حـال آغازيـدن اسـت و هـيچ واقعـه                   . كنند  ابطال مي 
  ). 99: همان(ناپذير نيست  برگشت



  1390، تابستان 48، شمارة متن پژوهي ادبيفصلنامه   162

  اسـت كـه آدمـي، توانـايي گـذر از      دهندة ايـن      نشان» صداي ساعتي كه پنهان است    «داستانِ  
  توانـد ايـن كـار را انجـام دهـد كـه بـه دنيـاي مردگـان پيوسـته                  زمان را ندارد و تنها زماني مي      

  صـداي  . انجامـد   درگيري انسان بـا زمـان در ايـن داسـتان نهايتـاً بـه پيـروزي زمـان مـي                    . باشد
  ز گـور او بـه   ا» الـف «ايـن صـدا بعــد از مـرگ آقـاي       . پنهان سـاعت مؤيـد ايـن مطلـب اسـت          

  » الـف «البتـه اگـر آقـاي       . رسد تا به ديگران بگويد تنها راه نجات از زمان، مرگ اسـت              گوش مي 
  اي عليـه زمـان دسـت زده اسـت،            را نمادي از زمان ندانيم بلكه او را فردي بدانيم كه به مبـارزه             

ان نجـات   تـوان از دسـت زم ـ       رسيم؛ بدين معني كه بعد از مرگ نيز نمـي           به نتايجي دردناك مي   
توان همان آشوبي دانست كـه بايـد بـه سـامان              را مي » الف«عقايد متفاوت در مورد آقاي      . يافت

  .برسد تا زمان احيا شود
دهـد از فرزندشـان     مرد و زنـي كـه در شـبي برايـشان حادثـة عجيبـي رخ مـي                 : برهنه و مه  

ند و فرد ناشناس به     كاو همين كار را مي    . خواهند با فردي تماس بگيرد و از او كمك بخواهد          مي
  .بردآيد و مرد و زن را با خود به جايي ناشناخته ميها مي خانة آن

  پيچيـده شـدن پـدر و مـادر راوي در شـمد سـفيد و                . اين داستان روايتي دربارة مرگ اسـت      
  هــايي اسـت كــه بــر مــرگ   از نــشانه) 52: 1379خــسروي، (لاغـري غريــب دســتان پـدر راوي   

از طرفـي   . نمايانـد   كند كه در نهايت مـرگ را مـي          لالت بر كفن مي   كند؛ شمد سفيد د     دلالت مي 
نـام داسـتان در برگيرنـدة       . توان دلالتي بر مرگ و نيستي دانست        حالت غريب دستان پدر را مي     

برهنگي پـدر و مـادر      . دهد  پناهي آدمي در برابر مرگ را نشان مي         ساخت داستان است و بي      ژرف
هـا را از نـور    رابر مرگ دارد و مه دلالت بر سلاحي دارد كـه آن       ها در ب    دفاع بودن آن    دلالت بر بي  
از سـوي ديگـر، مـه را        . تواند در برابر نور شيري صبح دوام بيـاورد          دارد، ولي مه نمي     محفوظ مي 

اي چون كفن دانست كه پدر و مادر در حمايـت آن بـه دنيـاي مردگـان رهـسپار                      توان نشانه   مي
  .شوند مي

 ـ    از نشانه    تـوان بـه مـشاجرة پـدر و مـادر اشـاره        ر مـرگ دلالـت دارنـد مـي    هاي ديگري كـه ب
  دهنـدة تــنش و   مــشاجره دلالـت بــر نبـود زنـدگي دارد؛ بــه عبـارتي نــشان    ). 47: همـان (كـرد  

  . شـود رونـد طبيعـي آن دچـار اخـتلال شـود              نبودن تفاهم در زندگي دو فرد است كه باعث مي         
  حواسـت جمـع باشـد پـسر،        «: گويـد    مي پدر راوي . مرگ موضوعي است كه هيچ راه حليّ ندارد       

  ) 50-49: همـان (» در اتاق ما را بـاز نكـن، بـه اتـاق مـا نيـا، كـاري از دسـتت سـاخته نيـست                        
  كننـد كـه      ها بر اين دلالت دارد كه اميدوارند دوباره به زندگي بازگردنـد و تـلاش مـي                  هراس آن 

  :همـان (يـوان آب از راوي  درخواسـت سـيگار و ل  . به نوعي با دنياي زندگان تماس داشته باشـند   
سـفر  . سازد؛ بنابراين، داستان روايت تلاشي است براي گريز از مرگ           اين تماس را ميسر مي    ) 50

مرگ گويي سيل مهيبي    . هاست  افراد سفر مرگ است، اما فرزندي كه مانده راهي براي تداوم آن           
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سـتان از قافلـة پيـران دور    گريزد تا بتواند همـراه دو  است كه فرزند براي رهايي از آن به كوه مي      
زنـد و بـه فريـاد دردمنـدان      شب در مـي  شود، پيري دردي است كه طبيبش خودش است، نيمه 

  ! رسد مي
  ريختگـي   خوانيم حكايت آيين عزاست كـه بـا ايجـاد آشـوب و درهـم      آنچه در اين داستان مي   

  ، مـادر  در اول داسـتان . راهي اسـت بـراي حفـظ يـاد و خـاطرة مردگـان بـراي غلبـه بـر زمـان             
  بيگودي به مويش زده است و بـه ديـوار تكيـه داده، در پايـان داسـتان نيـز مـوي مـادر نيمـي                          

ــدر را پوشــانده؛ هــر دو وضــعيت، گــواه عزاســت  ــا عبــارت  . از چهــرة پ   اگــر شــروع داســتان ب
  : همـان (را بـا همهمـة آخـر داسـتان          ) 47: همـان (» گذشت و پـدر در خانـه نبـود          ها مي   هفته«

  ، حكايـت يـك عزاسـت؛ عزايـي كـه           »برهنـه و مـه    «شـود داسـتان       ص مـي  بسنجيم مشخ ) 53
  براي يـادكرد و حفـظ خـاطره اسـت؛ انتظـار بازگـشت فيزيكـي نيـست، امـا تـداوم زنـدگي در                 

  . وچراسـت  چـون  سازد چون در ايـن داسـتان حـضور مـرگ قـاطع و بـي         قالب فرزند را ميسر مي    
ــان داســتان راوي مــي ــد در پاي ــور شــيري صــبح از «: گوي   تابيــد و  هــاي سرســرا مــي پنجــرهن

  روشـن سـحر لاغـري غريـب پـدر محـسوس               در سـايه   …………كـرد   ها را آشـكار مـي       روشن اندام   سايه
پيوندد، بـه همـين دليـل بـه راوي      ترسد به وقوع مي     ؛ گويي آنچه پدر از آن مي      )52:همان(» بود
» دت منتظـر نبـاش  گردند، ولي خـو  اند و خيلي زود برمي بگو به يك سفر كوتاه رفته    «: گويند  مي

  ).53: همان(
است، زندگي خود و صفيه را روايت       » صفيه«جيپار كه عاشق رقاصي هندي به نام        : ماه و مار  

جيپـار بـه مقـر    . بـرد سروان باچر نيز عاشق صفيه است و او را از حلقة رقص با خود مي     . كند  مي
خـورد و   راه، صفيه تير مـي در. بردكشد و صفيه را با خود ميرود و سروان باچر را مي    سروان مي 

كند صفيه زنده است و در جلد مـار رفتـه و   جيپار كه به سختي عاشق اوست گمان مي . ميردمي
  .تغيير شكل داده است

  سـاخت داسـتان بايـد       براي راهيابي بـه ژرف    . در اين داستان نيز با مرگ و بازآفريني مواجهيم        
  تبـديل شـدن صـفيه    . رخـت توجـه داشـت   هاي عناصري چون ماه، مار، خاك، آب و د  به ويژگي 

  سـالة جـوان    آيـد و بـه همـان زن سـي     هاي مهتابي از جلـد خـود بيـرون مـي     به مار كه در شب   
  ، شـيدا شـدن صـفيه توسـط مـاه،           )103: همـان (شود، اثر محوكننده بودن نـور مـاه           تبديل مي 

  نش ، مـدفون بـودن وي در خانـه و عبـور كـرد             )111: همـان (طبيعت خاك داشتن تـن صـفيه        
  و شــنيدن صــداي پــايش كــه از ) 113: همــان(از همــه چيــز، حــضور داشــتن او در تــن تــاك 

  ) 114: همـان (كنـد   هـا حلـول مـي    شود و در تن درخـت  كند يا در آب جاري مي زمين عبور مي 
  از مواردي هـستند كـه وقتـي در تقابـل بـا مـرگ و اعتقـاداتي كـه دربـارة مـاه، مـار، درخـت،                            
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داده شوند، دلالت ضمني خود بـر زنـدگي و تجديـد حيـات را آشـكار                 آب و خاك ذكر شد قرار       
  . كنند مي

  مرگـي را     تبـديل صـفيه بـه مـار، آرزوي بـي          . آنچه در اينجا مهم است ارتباط ماه و مار اسـت          
  هـايش   شـود، شـمارة حلقـه    گويد به دليل اينكه مـار پيـدا و ناپيـدا مـي           الياده مي . دهد  نشان مي 

   مـــاه در آســمان حــضور دارد و شــوي همــة زنــان اســت و  هــايي اســت كــه بــه تعــداد شــب
  همچنـين  . رود اندازد، حيواني است كه رمز ماه يا در حكـم حـضور آن بـه شـمار مـي             پوست مي 

  : 1372اليـاده،   (كنـد     مرگ است، چـون بـا پوسـت انـداختن مجـدد تجديـد حيـات مـي                   مار بي 
  . رگـي دسـت يافتـه اسـت       م  ؛ پس چون صفيه به مـار تبـديل شــده بـه جـاودانگي و بـي                 )169

  بيرون آمدن صفيه از پوست مار در حكم تولد دوبـارة اوسـت، بـه همـين دليـل از نظـر جيپـار                        
  صـفيه و مـاه سرشـتي يگانـه     . شـود   سالة ازلي و ابـدي مـي        در اين مواقع او همان زن جوان سي       

   در  گونـه كـه جيپـار، صـفيه را در خانـه گـم كـرده اسـت، گـاهي هـم مـاه را                          دارند؛ زيرا همان  
  از خـصوصيت ايـن خانـه       «: گويـد   او مـي  ). 103-102: 1379خـسروي،   (كنـد     آسمان گـم مـي    

  ممكـن اسـت    . توانيـد آن را پيـدا كنيـد         حتـي شـما هـم نمـي       . شـود   است كه همه چيز گم مي     
  بنـابراين، خانـة صـفيه نمـادي از منـازل سـير مـاه               ). 110: همـان (» هـا در هـم بـشود        راه اتاق 

  هــاي قمــري در محــاق اســت، ايــن  شــب آخــر مــاه  مــاه در ســهگونــه كــه اســت؛ زيــرا همــان
  بـا توجـه بـه يگـانگي     . كنـد  همـة چيزهـا را مخفـي مـي    : خانه هم خصوصيتي شبيه به آن دارد   

  يگـانگي صـفيه    ) 172: 1372اليـاده،   (ماه و مار در رمزپردازي اصـل بـاروري و تجديـد حيـات               
  طبيعـت خـاك داشــته باشـد يــا او    بـا مـار و مــاه سـبب شـده او را در باغچــه ببيننـد و تــنش      

ــه      ــت شــده و ب ــاي طبيع ــارتي صــفيه از عناصــر زاي ــه عب ــند؛ ب ــرده باش ــن ك   را در خــاك دف
ــه. مرگــي رســيده اســت بــي ــازه مــي  مــار ب ــداختن، همــواره حيــات ت ــد و  دليــل پوســت ان   ياب

مـاه  «: گويـد  اليـاده در مــورد مـاه مـي       . آيـد   هاي مهتابي از پوست مار بيرون مـي         صفيه در شب  
» شـود  اي است كـه از نـو زنـده مـي    ميـرد و نيـز نخستين مرده  اي است كه مـي     خستين پديده ن
  ). 96: 1384الياده، (

  تدفين صفيه در خاك، دلالتي است بر اينكه در زهـدان زمـين مـدفون شـده تـا بـراي تولـد                       
  : گويـد  ه مـي دربارة ارتباط ماه و زمين بايد مجـدداً از اليـاده يـاري بجـوييم ك ـ         . مجدد مهيا شود  

  در زمان مشخصي، ماه با زمـين كـه زهـدان همـة اشـكال حيـات تلقـي شـده، يكـي و يگانـه                 «
  آنچـه در اسـاطير ايرانـي در مـورد مـاه نقـل شـده همچنـان         ). 172: 1372اليـاده،   (» شـود   مي

  ) روز(بخـش جهـان اسـت و پـانزده           مـاه فـَرهّ   «: مبتني بر ارتباط نزديـك مـاه بـا بـاروري اسـت            
  كاهش يابـد و بـه افـزار گـُشنان هماننـد اسـت كـه چـون برافـرازد، تخـم                     ) روز(پانزده  افزايد و   

  كنـد    هـاي شـوش اشــاره مـي         صمدي به حفـاري   ). 115 :1380دادگي،  فَرنَبغ(» به مادگان دهد  
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  ايـن  «: گويـد   انـد مـي     هـاي هـم را گرفتـه        اي كه در اطراف ماه، دست       و دربارة تصوير زنان برهنه    
  صـمدي،  (» آورد و وعـدة بـاران را كـه نـشانة بـاروري اسـت                يـاد مـي     ماه را بـه   تصوير، هالة دور    

  در اساطير ايراني به اين مـسئله اشـاره شـده كـه بعـد از تـازش اهـريمن بـه                      ). 22-23: 1383
ــي    ــپرده م ــاه س ــه م ــة او ب ــدة تخم ــا، آفري ــاو يكت ــود  گ ــتخواه، (ش   ). 599 و 166: 1383دوس

  هـا   گونـه كـه بـر آب       شـود، همـان     ه باعث رويش گياهان مي    ايرانيان باستان عقيده داشتند كه ما     
  صـفيه هـم كـه در       ). 109 :1383صـمدي،   (شـود     هـا مـي     گـذارد و باعـث افـزايش آن         تأثير مي 

  شـود، بـر اثـر تـأثير مـاه در حـال افـزايش و نـو شـدن           تن تاك حضور دارد يا در آب جاري مي     
  . است

  او كـه همـواره از      . بـاچر نمـرده اسـت     جيپار بـه ايـن امـر اعتقـادي راسـخ دارد كـه سـروان                 
  سـروان بـاچر محتـاط نيـست، در مقابـل مـرگ             «: گويـد   بازگشت سروان در هـراس اسـت مـي        

  نــوعي  گــويي همــة عناصــر موجــود در مــتن بــه ). 112: 1379خــسروي، (» تــن شــده روئــين
 ـ   . اند؛ صفيه با تبديل شدن به مار و سروان باچر با مردن             به جاودانگي رسيده     نـوعي   هجيپار هـم ب

  ممكـن اسـت سـروان بـاچر منتظـر نشـسته باشـد        «: گويـد  به دنبال جـاودانگي اسـت كـه مـي        
  ايـن  ). 111: همـان (» ام طـور سـرحال و جـوان اسـت، ولـي مـن پيـر شـده         شود، همان پير نمي 

در داسـتان  ). 167: 1372اليـاده،  (توان با بررسي ارتباط ماه و مستي مشخص كرد     مسائل را مي  
نوشـد؛ حتـي هنگـام مـرگش مـست بـوده، گـويي         هاي مهتابي زياد مي ار در شبماه و مار، جيپ   
دهـد   ماه علاوه بـر اينكـه گـذر زمـان را نـشان مـي              . اي از تجليّ قدسي ماه است       مستي او نمونه  

راوي در پايان داسـتان     ). 97: 1384الياده،  (» نمايانگر رجعت سرمدي و بازگشت جاودانه است      «
  :گويد مي

اش   ها پيش مرد جواني بود و صفيه چانـه          طور كه او سال      همان زد؛  جيپار حدس مي  
اش را خواهـد      اين بار هم صفيه چانـه     » اي دنبال عشق؟    آمده«: را گرفته و گفته بود    

و ...  »اي  اي جيپار عاشق، پس از اين همه سال بيدارم كرده         «: گرفت و خواهد گفت   
-114: 1379خسروي،  (ها پيش بود      جيپار دوباره همان مردي خواهد شد كه سال       

115.(  

هاي  ساخت ارتباط دارد؛ زيرا اين نام ناآشنا، ذهن مخاطب را به سمت نشانه       نام داستان با ژرف   
  .كشاند، كه براي درك داستان اهميتي فراوان دارند اي مي اسطوره
اي  در سـاليان پـيش در حادثـه       او. پـردازد  مـي  شهـاي  روايـت كـابوس    مردي بـه  :  آخر ةهاوي
 مـرد . شـود مـي  و باعث غـرق شـدن او   كندميبان كشتي بوده قطع  كه ديده راديهاي مر  دست
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كند فرد مورد نظر بـا مـستوره رابطـه     احساس مي،راوي. آيد او مية به خانهامدت از  مقتول بعد 
  .كشدمي مستوره را ؛ بدين سببدارد

  از نظـر   . زگردنـد شود تـا مردگـان بـه دنيـاي زنـدگان با             در اين داستان تكرارِ حادثه باعث مي      
  آشـوبي كـه در داسـتان وجـود         ). 378: 1372اليـاده،   (شـود     الياده تكرار موجب احياء زمان مي     

  اين تكـرار، همـان آشـوب ازلـي اسـت كـه بايـد بـسامان         . دارد به علت تكرار مداوم حادثه است     
  در ايـن داســتان ورود مهمـان ناخوانـده برابــر اسـت بــا از     . شـود تـا خلقتــي نـو حاصـل گــردد    

  تكــرار ايــن حادثــه در ذهــن راوي يــا عــالم واقــع، . ســرگيري و تكــرار خــاطرات گذشــتة راوي
هـاي    هرچند لبـاس  (شود    نوعي شكست زمان و بازگشت دوري است؛ گويي هيچ چيز كهنه نمي           

شود، گـويي تـا ابـد ادامـه      و هر بار تكرار مي) ناخدا كهنه شده باشد و خودش هم پير شده باشد  
  . خواهد داشت

  حادثـة توفـان   . ساخت آن است؛ زيرا بـه آشـوب ازلـي اشـاره دارد        كنندة ژرف   داستان بيان نام  
  در اسـاطير هنـدي     . نيز در اين داستان نـشانة آشـوب ازلـي اسـت كـه بايـد بـه سـامان برسـد                     

  اژدهـا مظهـر آشـوب      . كـشد   ها را گرفتـار كـرده مـي         را كه آب  » ورتره«اژدهايي به نام    » ايندره«
بريدن سر اژدهـا معـادل بـا فعـل خلقـت اسـت       . شود ش آشوب بسامان مياست و با كشته شدن    

راويِ داستان نيز با قطع دستان مهمان ناخوانـده، باعـث مـرگ او و نجـات                 ). 23: 1384الياده،  (
گويي راوي با كشتن او در مقياسي كوچك، آشوب را به سامان و آسـايش               . شود  جان خويش مي  

ده به خانة راوي و ارتباط او با مستوره و يادآوري خاطرات            ورود مهمان ناخوان  . تبديل كرده است  
راوي نمادي از آشوب ازلي است كه اين بار با كشته شدن مستوره بـه دسـت راوي، بـه سـامان                      

  . شود تبديل مي
  الياده، توفان را به ناپديد شـدن آدمـي در آب و آغـاز دورانـي نـو بـا بـشريتي نـوين مربـوط                           

  رونـد، بلكـه      كلـي از ميـان نمـي        شـوند ولـي بـه       اهان در آب نابود مي    آدميان به علت گن   . داند  مي
  ايـن آدميـان همـان سرنوشـت گـروه قبـل را دارنـد؛ يعنـي                 . شـوند   به صورتي تـازه ظـاهر مـي       

  » هاويـة آخـر  «در داسـتان  ). 208-207: 1372اليـاده،  (كشند  دادن آن فاجعه را انتظار مي    روي
  يابـد و ايـن فـرد گناهكـار در       ولـي راوي نجـات مـي      شـود     نيز توفان، باعث نابودي گروهـي مـي       

  گذرانـد و دوبـاره حادثـه تكـرار      ذهن خـود يـا عـالم واقعـي هـر بـار ايـن فاجعـه را از سـر مـي               
  تـوان   اين تكرار همان تكرار جـاوداني فعـل خلقـت در نـوروز اسـت كـه طبـق آن مـي                . شود  مي

به سامان نرسـيده اسـت، زمـاني ايـن          ورود مهمان ناخوانده را توجيه كرد؛ اما آشوب ازلي هنوز           
  .شود كه راوي از عذاب وجدان رهايي يابد آشوب به آرامش بدل مي
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  عشق و زندگي. 4ـ3

توان زمان را برانـداخت يـا بـه حالـت             عشق و زندگي از مضاميني است كه با توسل به آن مي           
گرايـد و    به نيستي مـي الياده معتقد است كه با هر ازدواج و زايش فرزند، گذشته     . تعليق در آورد  

  ).92: 1384الياده، (شود  طور مداوم احيا مي گيهان و انسان به
شود و با هم ارتبـاط  بازد، زن نيز عاشق او مي سربازي به زني دل مي    : تصويري از يك عشق   

گويـد كـه او را      شده به ديدار زن مي آيد، اما زن مي          رود و با پاي قطع    مرد به جبهه مي   . يابند  مي
  .ناسدشنمي

  شــود زن بــا درآمــدن از حالــت خمــودي  در ايــن داســتان آشــنايي زن و مــردي باعــث مــي
  شـود در زنـدگي       شور و شوق حاصل از ايـن آشـنايي باعـث مـي            . و افسردگي، شور و شوق بيابد     

  . كنـد   اعتبـار مـي     زن اتفاقي رخ دهد و مانند نقطة شروعي براي زمان باشـد كـه گذشـته را بـي                  
  شـويم كـه دلالـت بـر زنـدگي            هـايي مواجـه مـي        ميان زن و مـرد، بـا نـشانه         بعد از ايجاد رابطه   

  : گويـد   راوي مـي  . شـود   زن بعد از مـلاقات بـا مـرد، گـويي متوجـه زيبـايي خـود مـي                 . كنند  مي
  طـور   كـه مـرد آن   شـود، چـون   كرده، ولي آن بـار خيـره مـي    كرده دقت نمي به آينه كه نگاه مي  «

  كنـد كـه چـشمانش بـه طـور عجيبـي سـياه                ف مـي  به چـشمانش نگـاه كـرده بـود و زن كـش            
  زن «؛ يـا  )68: 1379خـسروي،  (» هايش را اگـر ريمـل بكـشد، زيبـاتر خواهـد شـد       است، و مژه  

  شـده، و او علـت    مـرد بـه او خيـره مـي    . شناسـد  هـاي او را مـي   كند كه تنها مرد، زيبايي فكر مي 
ــه جــست  ــوي آين ــرد را ت ــي نگــاه م ــرده وجــو م ــاردار شــدن زن احــس). 71: همــان(» ك   اس ب

ــي ــد دارد؛ راوي م ــي«: گوي ــرد    زن حــس م ــه م ــه او را ب ــاقي ك ــاده، اتف ــاقي افت ــد در او اتف   كن
هـاي خـود و    وجوي زن در آينه و توجـه بـه خـود و زيبـايي              جست). 70: همان(» دهد  پيوند مي 

 دهد، از مواردي هستند كه زنـدگي و اميـد را در            احساس پيوندي كه در اثر احتمال بارداري مي       
وقتـي زن   . كنـد   اند؛ بارداري با توجه به تولد فرزند، از مواردي است كه زمان را نو مي                خود نهفته 

شـوند؛   هـاي مربـوط بـه زنـدگي نمايـان مـي       شنود دوبـاره حـضور نـشانه    خـبر آمدن مرد را مي    
 …………هـا و   هـا، گلگـون كـردن گونـه     هايي مانند شانه كشيدن موها، سرخ و مرطوب كردن لب         نشانه

  ).72 :همان(
گيرنـد نمـود بيـشتري        ها زماني كه در تقابل با حالت كرختي و پيري زن قـرار مـي                اين نشانه 

  شود زمانِ قبـل از آشـنايي بـا مـرد فــراموش               ها دارند باعث مي     سرشتي كه اين نشانه   . يابند  مي
  اب هـايي كـه بعـد از غي ـ         ها را در تقابل بـا نـشانه         اگر اين نشانه  . شود و آفرينشي نو حاصل گردد     

  زن در زمـان غيبـت مـرد    . شـود  شان آشكارتر مـي   بخشي  مرد وجود دارد قرار دهيم سرشت اميد      
  اش فهميــده كــه بــه  هــاي چهــره از چــين«: گويــد راوي مــي. شــود بــه حالــت بــدي دچــار مــي
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  فهمـد    ؛ احـساس تهـي شـدن زن از مـرد، وقتـي مـي              )72: همـان (» يائسگي زودرسـي رسـيده    
ــاردار نيــست و احــساس پ ــه ) 72-70: همــان(يــري و يائــسگي از او ب   از مــواردي اســت كــه ب

  پيـري نمـادي از مـرگ و نيـستي اسـت كـه سراسـر                . شوند  حالات زن در غياب مرد مربوط مي      
نيــز داراي كـاركرد     ) 74: همـان (انكارِ هويت مرد بازگـشته از جبهـه         . گيرد  وجود زن را فرا مي    

خواهـد از خـاطره شـدن         كنـد و مـي      اعتبار مي   براندازي زمان است؛ زن با اين كار، گذشته را بي         
  . گذشته و در نهايت تاريخي شدن خاطره جلوگيري كند

ــاني  ــشق در بايگ ــي    : ع ــار م ــاني ك ــه در بايگ ــر ك ــانم بهف ــسدد و خ ــاي م ــا  آق ــد ب   كنن
ــا كننــد ولــي بعــد از مــدت كوتــاهي از هــم جــدا مــي  هــم ازدواج مــي   شــوند و خــانم بهفــر ب

د از مرگ همسر خانم بهفر دوبـار ميـان او و آقـاي مـسدد رابطـه               بع. كندفردي ديگر ازدواج مي   
  .شودبرقرار مي

  وصـل و جـدايي كـه در        . شـود   در اين داستان با حالتي طنزگونـه مـسئلة عـشق مطـرح مـي              
  شود از مواردي است كـه دلالـت بـر برانـدازي زمـان دارد؛       افتد و تكرار مي  اين داستان اتفاق مي   

  . آورد  بهفر دليلـي بـراي ادامـة زنـدگي در قـالبي ديگـر فـراهم مـي          چراكه ازدواج مسدد و خانم    
ازدواج خانم بهفر با مردي ديگر بعد از جدايي از مسدد، بسامان شدن آشوبي است كه با جـدايي    

خواهـد گذشـته را فرامـوش كنـد و زمـان را               بهفر با اين كـار مـي      . از مسدد به وجود آمده است     
دهد كه اين بار با ازدواج مجدد با مـسدد   ش نيز آشوبي رخ مي   بعد از مرگ شوهر   . اعتبار سازد   بي

بايگاني خود نمادي از آشوب ازلي است؛ زيرا همه چيز در نخوت و ركـود بـه                 . رسد  به سامان مي  
شـود آشـوب را بـه سـامان تبـديل             برد و عشقي كه ميان مسدد و خانم بهفر ايجـاد مـي              سر مي 

  .كند مي

  نتيجه. 5

ــت  ــاختار رواي ــي س ــابررس ــي ه ــشان م ــه     ن ــت ك ــي آن اس ــه در پ ــسنده آگاهان ــد نوي   ده
  سـاخت  هـا نيـز بازتـاب دهـد و ميـان روايـت و ژرف              ساخت را در شـيوه و سـاختار روايـت          ژرف

  هـا  رفـت محـور كـه تركيـب پـي       هـاي سـاده و تـك        تا حد ممكن تناسب ايجاد كنـد؛ در روايـت         
  سـاخت   تعليـق، ژرف   اي اسـت نويـسنده بـه كمـك عناصـر ديگـر نظيـر ايجـاد شـك و                   زنجيره

  هـا تنـاوبي اسـت بـا        رفـت دهـد و در مـواردي كـه تركيـب پـي           مبارزه بـا زمـان را بازتـاب مـي         
  » هاويـة آخـر   «فقـط داسـتان     . سـازد   سـاخت مـذكور را همخـوان مـي        ايجاد حالتي دوري، ژرف   

ــن       ــا اي ــا ب ــده ت ــرار ش ــد شــكل تك ــه چن ــد ب ــي واح ــدمحور اســت و روايت ــي چن   داراي روايت
بـه نظـر   . اعتبار كـردن آن تـداوم يابـد    خت مقابله با زمان به منظور براندازي يا بي    سا تكرار، ژرف 
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رسد نويسنده اين شيوه را بيشتر پسنديده كه نام كتاب را نيز بر اساس اين داستان انتخـاب                   مي
  . كرده است

ــا زمــان و مظــاهر آن نظيــر نوبــت،  هاويــههــاي ســاخت داســتان ژرف   ، مبتنــي بــر مبــارزه ب
  ، »هــا مــاهي پــري«هــاي  در داســتان. ، گــشت ايــام، شــب و روز و ســاعت اســت پيــري، مــرگ

  هـا، پيچيـده      رفـت   ، سـاختار روايـت بـه سـبب نـوع تركيـب پـي              »هاويـة آخـر   «و  » ماه و مـار   «
ــداوم ژرف   . اســت ــاد و ت ــراي ايج ــسنده ب ــيوة اصــلي نوي ــاختار ش ــن س ــا   اي ــارزه ب ــاخت مب   س

ــه اســت  ــرار گرفت ــان ق ــاي  در داســتان. زم ــا دســت«ه ــانه ــا  و ده ــاني «، »ه ــشق در بايگ   » ع
  پريـــشي تـــلاش كـــرده  ، نويـــسنده بـــا تعليـــق يـــا زمـــان »تـــصويري از يـــك عـــشق«و 

ــد  ژرف ــت بگنجانــ ــاختار روايــ ــاخت را در ســ ــداعي  . ســ ــراي تــ ــسنده بــ ــيوة نويــ   شــ
وسيلة پايان باز داستان ايجاد شـده          به رغم سادگي روايت، به      ،»گمشده«ساخت در داستان      ژرف
  . است

ساختشان با ساختارهاي     ساخت نيست، اما ژرف     ها ساختار روايت تداعيگر ژرف       داستان در باقي 
  هـا بـر اسـاس عناصـر و           ساخت برانـدازي زمـان در ايـن داسـتان           ژرف. گفته مشترك است    پيش

  اشياء يا حوادث متضادي است كه در عين ايجاد نيـستي، شـيوه يـا ابـزاري بـراي خلـق مجـدد           
  سـاخت مقابلـه بـا زمـان،      شـيوة نويـسنده بـراي گـسترش ژرف    . دسـاز  يا تـداوم را متجلـي مـي     

   .هــويتي، مــرگ و بــازآفريني، و عــشق و زنــدگي اســت هــاي هويــت و بــي مبتنــي بــر مــضمون
  كننـد  براي گريز از مرگ و نابودي، هويـت خـود را انكـار مـي              » گمشده«هاي داستان   شخصيت

  در . شـود جـا مـي   نقشـشان جابـه   يابنـد يـا     هـاي شناسـايي مـي     و هويتي جديد در قالب شـماره      
  نيـز بـا جـايگزيني هـويتي ناشـناس بـا هويـت واقعـي                » هاپري ماهي «و  » قرباني«هاي  داستان

  هـا در كـسوت اعتـراف بـه گنـاه بـراي بازيـابي        مواجه هستيم؛ براندازي زمـان در ايـن داسـتان         
  كم همـه چيـز حـول ش ـ      » هـا هـا و دهـان    دسـت «در داسـتان    . شـود هويت گذشته نمايـان مـي     

  اي از هويـت انـساني نيـست و برانـدازي زمـان در قالـب رجـالگي        گيـرد و ديگـر نـشانه     قرار مي 
  يكــي بــودن دو شخــصيت » ســفر شــبانه«در داســتان . شــودو رويكــردي مبتــذل نمايــان مــي

  در . اعتبـار شـود   آورد تـا زمـان بـي      داستان، يعني پيـر مـرد و دانايـان، تكـراري بـه وجـود مـي                
ــ«هــاي داســتان ــاد«، »ة ســبزميخان   و » هــاي شــبانهكــابوس«، »هاويــة آخــر«، »برهنگــي و ب

  بـا بازگـشت مردگـان بـه عـالم زنـدگان مـرز ميـان مـرگ                  » صداي ساعتي كـه پنهـان اسـت       «
  ، »مـاه و مـار  «در داسـتان  . آيـد شـود و زمـان بـه حالـت تعليـق در مـي           و زندگي شكـسته مـي     

   بيـرون آمـدن صـفيه از پوسـت     يابـد؛  صفيه با تبديل شـدن بـه مـار بـه جـاودانگي دسـت مـي                
ــت    ــارة اوس ــد دوب ــم تول ــار در حك ــتان . م ــه «در داس ــه و م ــاطع و   » برهن ــرگ ق ــضور م   ح

  وچراســت و داســتان روايــت تلاشــي اســت بــراي گريــز از مــرگ؛ ســفر افــراد، ســفر   چــون بــي
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  مـضمون ديگـري   . مانـد راهـي بـراي تـداوم اسـت      مرگ اسـت امـا فرزنـدي كـه بـر جـاي مـي              
و » تصويري از يك عـشق    «هاي  زمان شده، عشق و زندگي است؛ در داستان       كه موجب براندازي    

شود و از نيستي و خمودگي جلـوگيري        ، عشق موجب شور دوبارة زندگي مي      »عشق در بايگاني  «
  .كندمي
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